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های    زاده آملی بر اساس معیار نامه حسن بررسی نثر الهی
 پیشنهادی یحیی کاردگر

 1زاده آملی علی علی

 
 کیدهچ

هاای    ها و روحیاات نثار معیار برای ارزدیابی متون نثر نیاز است که با  وجه به اصاالت
هاا  طور مصداقی هیراه کنیم  اا در بررسای آن به نثر   ها را در  ثابتی را ارائه دهیم و آن

پردازی صرف نشو م.  گو ی و خلط م احث نثر و دعر و نظر ه دچار سردرگیی و پراکنده
ها ی دادته،  حیی کاردگر است  ا شاان در   لاش راستا  ناکه در  شگرانیپژوه کی از 

هاای پیشانهادی خاو ش متاون نثار را    گیری از معیار ها با بهره و کلاس ها نودته یبرخ
و استقلال نقاد  سروسامان دادن وان برای  اند. با نظر به رو کرد ا شان می بررسی کرده

رو در  ای در بررسی متون نثر ا جاد کرد  از ان هرو ها ی مؤثر بردادت و وحدت  نثر گام
زاده  ناماه حسان کنیم  ا روش نقد نثر  حیی کاردگر را معرفای و الهی سعی می مقاله  نا

 اااوان ناااوعی  آن  حلیااال کنااایم. نقاااد  کرداااده را می بااار اسااااسآملااای را 
نج لا اه دانست که در آن، متن منثور پس از  عیین موضاو،، در پا ای  هلا   دناسی   س  
نس ت باا »، «نس ت با دعر»آوا، واژگان، جیله ، «یهای زبان    نس ت با اصالت»اصلی 

بررسی « های بلاغی    نس ت با ظرافت»، «های علیی    نس ت با اند شه»، «های د گر    زبان
داود و سایس  گاناه ماذکور سانجیده می هاای پنج   گردد و درواقاع نسا ت باا معیار می

 گردد. گیری و  حول متون منثور مشخص می های دکل    جا گاهش در حلقه
 نامه، بررسی نثر، نقد نثر. واژگان کلیدی: نثر، نثر الهی
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 مقدمه

تحلیل‌و‌ارزيابی‌درست‌متون‌منثور‌همواره‌مورد‌توجه‌پژوهشگران‌زبان‌و‌ادبیات‌فارسوی‌بووده‌
های‌‌‌‌هوا‌و‌دسوتاورد‌انتقوادی‌آن‌های‌پیشوینیان‌و‌نگواه‌‌‌‌است.‌امروزه‌نیاز‌است‌که‌حاصل‌تلاش

پژوهشگران‌معاصر‌سروسامانی‌گیرد‌و‌ابوزار‌نقودی‌در‌اختیوار‌اسوتادان‌و‌دانشورويان‌زبوان‌و‌
شاهد‌وحدت‌رويه‌در‌تحلیل‌متوون‌‌های‌ادبیات‌‌‌‌‌وسیله‌آن‌در‌کلاس‌ادبیات‌فارسی‌بگذاريم‌تا‌به

ناسیم.‌يحیی‌کاردگر‌برای‌دسوتیابی‌بوه‌درستی‌بازش‌اش‌به‌نثر‌باشیم‌و‌بتوانیم‌سره‌نثر‌را‌از‌ناسره
‌در‌مقطع‌دکتری،‌با‌اير‌‌‌‌علم‌زده‌و‌کلاس‌یهدف‌یرچن رويکرد‌برگوزار‌‌‌های‌درسش‌را،‌متصوصا 

نموده‌است‌و‌سعی‌بر‌آن‌داشته‌تا‌الگويی‌ارائه‌دهد‌که‌با‌تفکیک‌موضوعات‌آثار‌منثور،‌توجه‌به‌
اساسی‌دربواره‌متوون‌منثوور،‌راهوی‌‌پن ‌نکتهگیری‌و‌تحول‌آن‌و‌سرانرا ‌تبییر‌‌های‌شکل‌‌‌‌حلقه

‌متون‌در‌اختیار‌متاطب‌عرار‌دهد.‌‌جانبه‌اير‌برای‌تحلیل‌همه
 بیان مسئله

‌دارد:‌سه‌بتشالگوی‌پیشنهادی‌يحیی‌کاردگر‌
‌تعییر‌موضوع‌اثر‌با‌گسترش‌موضوعات‌پیشنهادی‌صفا ‌-
هوا،‌ه(‌‌ديگر،‌د(‌علو ‌و‌دانشهای‌‌‌‌‌تعییر‌نسبت‌متر‌با‌الآ(‌شعر،‌ب(‌اصالت‌زبان،‌ج(‌زبان‌-

‌های‌هنری ‌‌‌‌بلاغت‌و‌ظرافت
های‌تحول‌نثر‌فارسی‌بر‌مبنای‌پیشونهاد‌خطیبوی ‌يعنوی‌محواوره،‌‌‌‌‌تعییر‌جايگاه‌اثر‌در‌حلقه‌-

‌خطابه،‌ترسل‌و‌نثر‌مکتوب،‌نثر‌فنی،‌نثر‌مصنوع،‌شعر‌منثور.
نامه‌‌موضوعات‌فرعی‌الهی‌مقاله‌حاضر‌طبق‌الگوی‌پیشنهادی‌مذکور،‌ابتدا‌موضوع‌اصلی‌و‌در‌

آوا،‌«)های‌زبوان‌‌‌‌نسبت‌با‌اصوالت»معیار‌‌‌نامه‌را‌با‌پن ‌کنیم‌و‌سپس‌نسبت‌نثر‌الهی‌را‌تعییر‌می
،‌«های‌علمی‌‌‌‌نسبت‌با‌انديشه»،‌«های‌ديگر‌‌‌‌نسبت‌با‌زبان»،‌«نسبت‌با‌شعر»واژگان،‌جمله(،‌

ناموه‌را‌در‌سویر‌‌ا ‌جايگواه‌نثور‌الهینموايیم‌و‌سورانر‌بررسی‌می«‌های‌بلاغی‌‌‌‌نسبت‌با‌ظرافت»
بندی‌اصولی‌و‌علمی‌نثور‌فارسوی‌فوراهم‌‌دهیم‌تا‌زمینه‌دوره‌تحول‌نثر‌فارسی‌مورد‌توجه‌عرار‌می

‌آيد.
ترسیم‌سیر‌»و‌«‌های‌اصیل‌زبان‌فارسی‌‌‌‌ويژگی»،‌پژوهش‌در‌يیالگو‌یرچن‌کردن‌يیاجرامقدمه‌

بوه‌های‌موتر‌اصویل‌را‌‌‌‌‌توان‌ويژگی‌فارسی‌میهای‌اولیه‌‌‌‌است.‌با‌بررسی‌نثر«‌تحول‌زبان‌فارسی
گیری‌متوون‌‌زبوانی‌در‌شوکل‌دو‌گونوهعنوان‌‌بوه«‌خطابوه»و‌«‌محواوره»داد‌و‌با‌توجه‌به‌‌دست

ای‌با‌عنووان‌‌ههای‌متون‌را‌دعیق‌ترسیم‌کرد.‌کاردگر‌در‌عالب‌مقال‌‌‌منثور،‌سیر‌تحول‌و‌فرازوفرود
نثور‌مقدموه‌«‌ی‌مقدموه‌شواهنامه‌ابومنصووریالگويی‌برای‌تحلیل‌متون‌منثور‌فارسی‌بر‌مبنوا»



 12□  18 -51 زاده آملی علی علی ......های   معیار اساس بر آملی زاده حسن نامه الهی نثر بررسی

 

کنود‌و‌‌مانده‌زبان‌فارسی‌بررسوی‌می‌منثورِ‌برجای‌متر‌یرنتستعنوان‌‌شاهنامه‌ابومنصوری‌را‌به
محاوره،‌خطابه‌و‌نثر‌مکتووب‌»رسد‌که‌نثر‌آن،‌نثری‌است‌که‌در‌بزنگاه‌برخورد‌‌می‌یرهنت‌يرابه‌

هوای‌‌‌‌موضوع،‌اصالت‌زبان،‌توجوه‌بوه‌معیار»ه‌انديشد‌و‌با‌پايبندی‌ب‌به‌استقلال‌نثر‌می«‌فارسی
،‌الگوويی‌مناسوب‌بورای‌نويسوندگان‌«گیری‌از‌زبان‌عربی،‌رعايت‌بلاغتی‌طبیعی‌بومی‌در‌بهره

ها‌را‌شناسايی‌و‌متون‌نثر‌را‌نقود‌‌‌توانند‌با‌توجه‌بدان‌اصالت‌زبان‌فارسی‌است‌و‌پژوهشگران‌می
هوای‌آن‌‌‌‌‌مبنوای‌پايبنودی‌يوا‌انحوراف‌از‌ويژگی‌کنند‌و‌مراحل‌تحول‌متون‌منثور‌ادوار‌بعد‌را‌بور

‌بسنرند.
تووانیم‌متوون‌اصویل‌‌گانه،‌می‌های‌پن ‌‌‌با‌معیار‌نثر‌يکبا‌داشتر‌الگوی‌مذکور‌و‌سنریدن‌نسبت‌

يواری‌‌یوکتفک‌يورابازشناسیم ‌از‌جمله‌موواردی‌کوه‌موا‌را‌در‌‌یلاص‌یرغنثر‌فارسی‌را‌از‌متون‌
گذارد‌و‌کواربردش‌از‌معوانی‌‌جانب‌رسانگی‌را‌مهمل‌می‌یلاص‌یرغرساند،‌اير‌است‌که‌متر‌‌می

بوه‌تر‌اسوت‌و‌‌و‌بیان‌مصنوعی‌است‌و‌ازلحای‌بلاغی‌مانند‌شعر‌است‌و‌کفه‌شاعری‌در‌آن‌عوی
رود‌و‌درگیور‌‌های‌شاعرانه‌و‌بلاغی،‌متاطوب‌ديگور‌سوراغ‌معنوا‌نموی‌‌‌‌جنبه‌برجسته‌بودن‌یلدل

های‌علموی‌‌‌‌‌با‌دانش‌افراطی‌است‌و‌تموا ‌دانسوتهمتون‌پیوند‌‌‌شود.‌در‌اير‌های‌بلاغی‌می‌‌‌شگرد
با‌علوم‌معوانی‌اسوت‌و‌دغدغوه‌تصونع‌‌جولان‌یشتريرب‌با‌اصالتشود ‌اما‌در‌متر‌‌وارد‌متر‌می

ها‌از‌لحوای‌بوديع‌و‌صونعت‌چنودان‌‌شود‌و‌معانی‌و‌بیان‌کاربردی‌طبیعی‌دارد‌و‌در‌آن‌ديده‌نمی
تووان‌يافوت ‌‌نیز‌گاهی‌عناصوری‌طبیعوی‌میجای‌کار‌نیست ‌اما‌نبايد‌فراموش‌کرد‌که‌در‌بديع‌

متوون‌پیونود‌بوا‌‌‌دهند.‌در‌اير‌مثل‌تناسب‌و‌تضاد ‌عناصری‌که‌در‌متون‌اولیه‌و‌اصیل‌جولان‌می
‌دانش‌در‌حد‌اعتدال‌است.

 پیشینه پژوهش
های‌نثور‌را‌‌‌‌‌توان‌نقد‌و‌ويژگی‌نويسندگان‌زبان‌فارسی‌از‌ديرباز‌دغدغه‌نثر‌و‌نقد‌نثر‌داشتند‌و‌می

در‌مقدمووه‌شوواهنامه‌ابومنصوووری‌آيوویر‌نگووارش‌نامووه‌در‌‌.يافووتآثووار‌نثوور‌در‌یلا‌بووهلادر‌
‌تموا ‌عناصور‌دخیول‌در‌‌شکلی‌و‌در‌بندهايی‌هفتگانه‌بیان‌می‌‌موجزترير گردد‌کوه‌در‌آن‌تقريبوا 

الکتبوه،‌التوسول‌‌توان‌ديد.‌همچنیر‌با‌مراجعه‌به‌منابعی‌چون‌آيیر‌دبیری،‌عتبه‌نويسندگی‌را‌می
های‌متتلفی‌برای‌بررسی‌متون‌پیشونهاد‌شوده‌‌‌‌‌ديگر‌راه‌کتب‌یبرخمناظرالانشاء‌و‌الترسل،‌‌الی

است ‌ازجمله‌اسلوب،‌غرض،‌موضوع،‌زبان،‌زمان‌و‌موسیقی‌که‌در‌نقد‌متون‌منثوور‌و‌ترسویم‌
(‌3111«)شناسوی‌سبک»های‌نثر‌نقش‌اساسی‌داشتند‌و‌دارنود.‌بهوار‌در‌‌‌‌‌سیر‌تحول‌آن‌و‌دوره
(‌با‌تأکید‌بر‌تمايز‌محتوايی‌نظوم‌3118«)فر‌نثر»به‌نثر‌دارد‌و‌خطیبی‌در‌نگاهی‌زمانی‌و‌لغوی‌
اللوه‌‌دهود.‌ذبیا‌گیری‌نثر‌و‌سیر‌تحول‌آن‌را‌مبنای‌پژوهش‌خود‌عورار‌می‌و‌نثر،‌سرچشمه‌شکل

پوردازد‌و‌شمیسوا‌در‌‌بندی‌موضووعی‌نثور‌می‌(‌بوه‌دسوته3193«)گنرینه‌سوتر»صفا‌در‌کتاب‌



 2441 زمستان( 85درپی  ، )پی4، شماره   پانزدهم، سال     شناسی های نقد ادبی و سبک پژوهش □ 11

 
رآمیتتر‌نگاه‌زمانی‌و‌اسلوب‌نويسوندگی‌بوه‌معرفوی‌ادوار‌نثور‌(‌با‌د3154«)نثر‌‌شناسی‌‌‌سبک»
هوای‌‌‌‌‌(‌بوا‌معرفوی‌سویر‌تواريتی‌پژوهش3190«)شناسوی‌سبک»پردازد‌و‌فتوحی‌در‌کتواب‌‌می

دهد.‌خلاصوه‌‌‌غربی‌و‌مکاتب‌آن‌پیوند‌می‌‌شناسی‌‌‌را‌با‌مباحث‌سبک‌ها‌پژوهش‌يرانثرپژوهی،‌
بسیاری‌طی‌شد ‌اما‌همچنوان‌الگوويی‌منسورم‌بورای‌‌های‌‌‌‌،‌راهپژوهشگران‌يراکه‌با‌همت‌‌اير

الگوويی‌بورای‌تحلیول‌»بررسی‌متون‌نثر‌در‌اختیار‌پژوهشگران‌نبود ‌اما‌يحیی‌کاردگر‌در‌مقالوه‌
هوای‌‌‌‌‌گیوری‌از‌پژوهش‌بوا‌بهره«‌متون‌منثوور‌فارسوی‌بور‌مبنوای‌مقدموه‌شواهنامه‌ابومنصووری

و‌انسرامشوان،‌توانسوته‌اسوت‌الگوويی‌جديود‌‌مطالوب‌یبرخها‌و‌افزودن‌‌نثرپژوهی،‌تلفیق‌آن
‌پیشنهاد‌دهد.‌اتکا‌عابل

 ضرورت و اهمیت پژوهش
های‌ادبیات‌فارسی‌شاهد‌آشفتگی‌و‌سوردرگمی‌در‌بررسوی‌متوون‌نثور‌هسوتیم ‌‌‌‌‌در‌بیشتر‌کلاس

هايی‌که‌در‌حیر‌خوانش‌متر،‌مطالبی‌پراکنده‌با‌توجه‌بوه‌اطلاعوات‌اسوتاد‌و‌حافظوه‌او‌‌کلاس
يافوت‌مفواهیم‌اولیوه‌و‌درنهايوت‌شود‌و‌معم‌بازگو‌می ‌نظر‌بر‌معنای‌واژگان‌و‌در ‌چنود‌نکتوهولا 

نثور،‌نقودی‌روشومند‌و‌مونظم‌و‌مناسوب‌بوا‌‌در‌بابدستوری‌و‌بلاغی‌است.‌درواعع‌ما‌تاکنون‌
‌مغفول‌مانوده‌اسوت ‌‌‌‌‌در‌سايه‌پژوهش‌یضرورت‌یرچنروحیات‌نثر‌نداشتیم‌و‌ های‌شعری‌تقريبا 

برای‌تحلیل‌متون‌منثور‌ارائه‌دهویم‌و‌تکلیوآ‌اسوتاد‌و‌‌اتکا‌عابلی‌رو‌ضرورت‌دارد‌تا‌الگوي‌ازير
‌دانشرو‌را‌در‌مواجهه‌با‌نثر‌مشتص‌نمايیم.

 بحث و بررسی
 تعیین موضوع

موضووع‌آن‌اسوت.‌موتر‌بايود‌در‌سوايه‌موضووع‌و‌‌مشتص‌نمودندر‌تحلیل‌هرمتنی‌‌عد ‌یراول
نثور‌از‌عوامول‌تأثیرگوذار‌در‌‌بندی‌موضووعات‌های‌آن‌بررسوی‌شوود.‌دسوته‌‌‌‌اعتضائات‌و‌ويژگی

هوا،‌‌آمده‌از‌تحلیل‌دسوت‌های‌سبکی‌است‌و‌بدون‌تعیویر‌موضووع‌نثور،‌نتواي ‌به‌‌‌‌ارزيابی‌ويژگی
که‌نثر‌بسته‌به‌‌توجهی‌به‌اير‌نیست ‌برای‌مثال‌خطیبی‌در‌فر‌نثر‌با‌بی‌یمتعم‌عابلچندان‌دعیق‌و‌

هوايی‌ارائوه‌داده‌اسوت ‌‌لیلشوود،‌تح‌که‌در‌چه‌موضوعی‌باشد،‌سبک‌نوشوتارش‌تعیویر‌می‌اير
‌نثر‌ازير های‌عرفانی‌و‌متون‌پهلوانی‌و‌ملی‌پايبند‌به‌سیر‌متون‌منثور‌فر‌نثور‌خطیبوی‌‌‌‌رو‌معمولا 

‌بوه‌کواربندی‌موضووعی‌دکتور‌صوفا‌‌ای‌موضوعی،‌مانند‌دسوته‌بندی‌نیستند.‌اينراست‌که‌دسته
‌یبرخوهای‌‌‌‌‌حلقوه‌آيد ‌زيورا‌موضووعات‌متتلوآ‌سویر‌متفواوتی‌دارنود‌و‌بايود‌سویر‌تحوول‌می

خلاصه‌کلا ‌آن‌که‌ابتدا‌بايد‌در‌برخورد‌با‌متر‌منثوور‌تعیویر‌ جداگانه‌مشتص‌شود.‌موضوعات
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آن‌های‌نثر،‌بوا‌توجوه‌بوه‌سویر‌تحوول‌نثور‌در‌‌‌‌‌موضوع‌صورت‌گیرد‌و‌سپس‌جايگاهش‌در‌حلقه
‌،‌شناسايی‌شود.موضوع

بورد‌کوه‌‌برای‌نثور‌نوا ‌می‌(‌موضوعات‌متتلفی‌را3193‌:41صفا،‌‌نک.صفا‌در‌گنرینه‌ستر‌)
نیاز‌به‌تکمیل‌دارند.‌متأسفانه‌در‌بررسی‌موضوعات‌نثر‌فارسی‌هنوز‌منبع‌جامعی‌نداريم‌و‌انواع‌

رسوتگار‌‌نوک.شده‌صفا‌تودوير‌شوده‌اسوت.‌)‌موضوعات‌ارائه‌بر‌اساسنثر‌رستگار‌فسايی‌نیز‌
‌(411-193فسايی:‌

آيد‌و‌حال‌که‌موضوع‌اصلی‌آن‌را‌‌شمار‌میمنثور‌به‌«‌عرفانی»زاده‌آملی‌از‌متون‌‌نامه‌حسر‌الهی
توانیم‌در‌ادامه‌آن‌را‌ارزيابی‌کنیم ‌برای‌مثال‌در‌متون‌عرفوانی‌کواربرد‌واژگوان‌‌دانستیم،‌بهتر‌می

‌موضووع‌يورانوعی‌از‌اعتضوائات‌‌آيود‌و‌بوه‌حسواب‌نمی‌گرايی،‌به‌دلايلی‌عیوب‌به‌عربی‌و‌عربی
تون‌حماسوی‌و‌پهلووانی‌ناپسوند‌اسوت.‌مثوال‌گرايی‌در‌م‌عربی‌يانجر‌یرهمتواند‌باشد ‌اما‌‌می

نشیند ‌اموا‌در‌موضووعات‌‌و‌شعرگونگی‌خوش‌می‌شور‌حالکه‌در‌موضوعات‌عرفانی،‌‌ديگر‌آن
ای‌نیست.‌پس‌اگر‌ابتدا‌تعییر‌موضوع‌صورت‌گیرد،‌يواريگر‌موا‌‌هگونه‌شاعران‌تاريتی‌جای‌هی 

‌متون‌خواهد‌بود.‌‌در‌نقد‌دعیق
بندی‌‌کوه‌دسوته‌د‌نثر‌مرسو ‌است،‌معیار‌زموانی‌اسوت ‌درحالیو‌نق‌‌شناسی‌‌‌آنچه‌در‌کتب‌سبک

‌تناعض‌چند‌عرنزمانی‌و‌اطلاق‌ هوايی‌را‌در‌‌به‌سبکی‌واحد،‌عواری‌از‌تسواما‌نیسوت‌و‌عمولا 
عنصور‌زموان‌نیسوت ‌بلکوه‌بوه‌‌گورفتر‌يودهنادبه‌معنای‌‌نکته‌يراشود.‌‌تحلیل‌متون‌موجب‌می

تواند‌راهگشا‌باشد‌و‌نبايد‌بورای‌نقود‌و‌‌‌می‌معناست‌که‌عنصر‌زمان‌بعد‌از‌تفکیک‌موضوعی‌اير
‌يککه‌مرسو ‌است،‌در‌وهله‌نتست‌باشد ‌چراکه‌گاهی‌در‌‌چنان‌آنبررسی‌متون،‌معیار‌زمانی‌

های‌شتصوی‌متفواوتی‌‌‌‌‌شوود‌و‌يوا‌سوبک‌زمانی‌خاص‌جريانات‌نثری‌مرزايی‌مشاهده‌می‌بازه
‌است ‌برای‌مثال‌جهانگشای‌جوينی‌و‌طبقات‌ناصری‌‌يترؤ‌عابل هور‌و‌گلستان‌سعدی‌تقريبوا 
معیوار‌زموان،‌‌بر‌اساسها‌را‌‌اند‌و‌نبايد‌آن‌زمان،‌اما‌با‌اسلوب‌خاص‌خود‌تألیآ‌شده‌در‌يک‌سه

‌مرسوِ ‌زمانی‌دانست.‌سبک‌يکجزء‌آثار‌
نامه‌بسیار‌تکرار‌شده‌است،‌مقايسه‌و‌تقابل‌امری‌مادی‌و‌امری‌‌ساختاری‌موضوعی‌که‌در‌الهی
‌لا‌و‌توجه‌به‌امر‌معنوی/والا‌است.معنوی/امری‌دون‌و‌امری‌وا

کاود‌‌شکافد‌تا‌به‌معدن‌جواهر‌دست‌يابد‌و‌خويش‌را‌نمی‌الهی!‌در‌شگفتم‌از‌آن‌که‌کوه‌را‌می»
‌(3193‌:43زاده‌آملی،‌‌تا‌به‌متزن‌حقايق‌برسد.‌)حسر

 گانه های پنج   نسبت با معیار
آوا،‌واژگان،‌جمله(،‌«)های‌زبان‌‌‌‌نسبت‌با‌اصالت»گانه‌‌های‌پن ‌‌‌در‌گا ‌دو ،‌نسبت‌متر‌با‌معیار

نسوبت‌بوا‌»،‌«های‌علموی‌‌‌‌نسوبت‌بوا‌انديشوه»،‌«های‌ديگور‌‌‌‌نسبت‌با‌زبان»،‌«نسبت‌با‌شعر»
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تووان‌‌طورکامل‌نمی‌‌را‌بوه‌عوامول‌يوراشوود.‌اگرچوه‌‌بررسی‌و‌سونریده‌می«‌های‌بلاغی‌‌‌‌ظرافت

‌مواردشان‌ستر‌گفت.‌‌توان‌از‌مهمترير‌برشمرد،‌اما‌می
 های زبان    اصالت نسبت با

نثوور‌عرفووانی‌و‌»توووانیم‌دربوواره‌‌نامووه‌عرفووان‌اسووت،‌می‌حووال‌کووه‌مشووتص‌شوود‌موضوووع‌الهی
يورا‌بوه«‌های‌زبانی‌‌‌‌اصالت ‌اصالت‌زبان‌دغدغه‌متون‌عرفانی‌نیست ‌ز ناچار‌‌تأمل‌کنیم.‌معمولا 
زبان‌عربی‌دست‌شوند ‌برای‌مثال‌به‌‌های‌زبانی‌دور‌می‌‌‌‌خاطر‌بیان‌مفهومی‌والا،‌از‌اصالت‌و‌به

‌موضووعات‌یبرخوتووان‌بیوان‌‌بوا‌اصوالتحال‌بايد‌توجه‌داشت‌کوه‌زبوانِ‌‌کنند.‌درعیر‌دراز‌می
اسوت‌کوه‌تورجیا‌هنور‌و‌‌موارد‌گونه‌يراطورکه‌توان‌بیان‌تاريخ‌را‌دارد.‌در‌‌عرفانی‌را‌دارد ‌همان

‌جا.‌درواعع‌کسانی‌همچون‌مولانا‌معمو‌ها‌انحراف‌است‌و‌بی‌به‌اصالت‌نبودن‌یدمق ‌یولبوه‌دللا 
خاطر‌ترجیا‌هنور‌و‌‌المصدور‌و‌تاريخ‌وصاف‌به‌اند‌و‌امثال‌نفثه‌ها‌دور‌شده‌نقص‌زبان‌از‌اصالت

‌تصنع.
موضوع‌ديگر‌آن‌که‌ترربه‌عرفانی‌و‌مفاهیم‌حاصل‌از‌آن،‌جوششی‌است،‌اموا‌بیوان‌آن‌و‌تبیویر‌

«‌انرامود‌یجوششی‌کوه‌بوه‌کوشوش‌م»های‌عرفانی‌در‌عالب‌نثر‌کوششی‌است ‌درواعع‌‌‌‌‌آموزه
آورد‌و‌نثور‌‌بوه‌هموراهها‌و‌روحیوات‌زبوان‌را‌‌پردازی‌را‌و‌دوری‌از‌اصوالت‌تواند‌انواع‌صنعت‌می

عرفانیِ‌شاعرانه‌را‌شکل‌دهد ‌نثری‌که‌ازلحای‌ديوداری‌نثور‌اسوت،‌اموا‌موواد‌و‌مواده‌آن‌شوعر‌
‌العشاق.‌است ‌مثل‌نثر‌سوانا

های‌عرفوانی‌و‌جوششوی‌و‌يوا‌‌‌‌‌انديشوه‌که‌درباره‌عصور‌زبان‌در‌بیان‌هايی‌فرض‌یشپبا‌توجه‌به‌
‌رابطه‌اشاره‌کرد:‌‌اير‌در‌يانسه‌جرتوان‌به‌‌متون‌عرفانی‌بیان‌شد،‌می‌بودن‌یکوشش

‌تعلیموی‌اسوت‌و‌‌متونی‌که‌زبان‌برای‌بیانشان‌عاصر‌نیست ‌مانند‌کشآ‌- المحروب‌کوه‌صورفا 
‌دارد.گويد،‌عصوری‌ن‌ای‌که‌نويسنده‌آن‌می‌های‌عرفانی‌‌‌‌زبان‌برای‌انديشه

متونی‌که‌زبان‌برای‌بیانشان‌عاصر‌است ‌مانند‌غزلیات‌مولانا‌که‌فاصله‌جوشوش‌و‌کوشوش‌‌-
گیورد،‌نوه‌کوشوش!‌شوايد‌‌بسا‌افسار‌زبوان‌را‌جوشوش‌در‌دسوت‌می‌رسد‌و‌چه‌ها‌می‌به‌حداعل

‌مشهود‌باشد. ‌نتوانیم‌مثالی‌از‌نثر‌بیاوريم‌که‌سرتاسر‌آن‌غلبه‌جوشش‌کاملا 
العشاق‌که‌گاه‌جوشش‌‌زبان‌برای‌بیانشان‌عاصر‌است ‌مانند‌سوانا‌ردموا‌یبرخمتونی‌که‌در‌‌-

‌سوار‌بر‌زبان‌است‌و‌گاه‌کوشش.
ناموه‌دارای‌سوبکی‌‌نامه‌را‌بررسی‌کنیم،‌بايود‌ابتودا‌يوادآور‌شوويم‌کوه‌الهی‌اگر‌بتواهیم‌نثر‌الهی

يرا‌از‌مرموع تووان‌‌یهای‌کوتاه‌و‌مرزا‌تشکیل‌شوده‌اسوت‌و‌م‌‌‌‌ای‌از‌مناجات‌هيکسان‌نیست ‌ز
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‌مؤلوآ‌در‌حوالات‌و‌انگیزه‌گفت‌هريک‌اعتضوائات‌خودشوان‌را‌داشوته هوای‌‌‌‌‌اند‌و‌يوا‌احتموالا 
‌نمايد.‌ها‌را‌نگاشته‌است‌و‌تفاوت‌در‌سبک‌و‌ساختارشان‌طبیعی‌می‌متفاوتی‌آن
های‌عرفانی‌و‌جوششوی‌و‌يوا‌‌‌‌‌يادشده‌مرتبط‌با‌عصور‌زبان‌در‌بیان‌انديشه‌يانسه‌جربا‌توجه‌به‌

تووان‌‌نگاهی‌به‌مسئله‌رعايت‌جانب‌لفظ‌يا‌رعايت‌جانب‌معنوا‌می‌و‌همچنیر‌نیم‌دنبو‌یکوشش
هوای‌زيور‌‌‌‌نامه‌اغلب‌در‌يکوی‌از‌الگو‌نامه‌شد‌و‌ادعا‌کرد‌که‌نثر‌الهی‌نثر‌در‌الهی‌سه‌نوع‌‌عائل‌به
‌گیرد.‌عرار‌می

‌)زبان‌برای‌بیانش‌عاصر‌نیست(‌+‌لفظ‌ساده‌یالآ(‌الگوی‌اول:‌معنای‌کوشش
های‌زبانی‌که‌نثری‌امروزی‌است‌و‌هدف‌آن‌ابلاغ‌انديشوه‌‌‌‌‌ه‌و‌عاری‌از‌هرگونه‌ظرافتنثری‌ساد

)يکی‌از‌دلايل‌آن‌استفاده‌از‌اصطلاحات‌علمی‌است(‌و‌‌يیاست‌که‌گاه‌دارای‌اندک‌تعقید‌معنا
شود‌و‌گاه‌معنايی‌ساده‌و‌مکرر‌و‌‌گشايی‌می‌بینی‌عرفانی‌است‌که‌با‌داشتر‌اطلاعاتی‌گره‌باريک
،‌مووارد‌يوراای‌عرفانی‌دارد‌که‌با‌زبانی‌ساده‌و‌عاری‌همراه‌شده‌است.‌درهرصوورت‌در‌‌هکلیش

‌بینیم.‌زبان‌برای‌بیان‌معنا‌عاصر‌نیست‌و‌ردپايی‌از‌جوشش‌در‌آن‌نمی
:‌3193زاده‌آملوی،‌‌بینند‌و‌حسور‌در‌شوهر‌و‌ده.‌)حسور‌الهی!‌همه‌ددان‌را‌در‌کوه‌و‌جنگل‌می

11)‌
گاه‌ب(‌الگوی‌دو :‌معنای‌جوششی‌و‌م بهم‌)زبان‌برای‌بیانش‌عاصر‌است(‌+‌آراستگی‌ناخودآ

‌و‌طبیعی‌لفظ
نثری‌که‌دارای‌مشتصه‌ابها ‌در‌معنوا‌و‌آراسوتگی‌در‌لفوظ‌اسوت‌و‌معنوا‌و‌لفوظ‌هوردو‌بیشوتر‌

گواه‌و‌‌حاصل‌جوشش اند‌تا‌کوشش.‌نثری‌که‌در‌اکثر‌موارد‌معنايی‌مبهم‌را‌بوا‌آراسوتگی‌ناخودآ
گونه‌و‌پارادوکسویکال‌و‌در‌حوالات‌‌هوای‌شوطا‌‌‌‌در‌مناجات‌سازد.‌بیشتر‌طبیعی‌کلا ‌همراه‌می

دهد.‌هرچه‌فاصوله‌بویر‌‌محتمل‌است،‌رخ‌می«‌نزديکی‌جوشش‌و‌کوشش»خاص‌عرفانی‌که‌
جوشش/احساس‌با‌کوشش/انديشه‌بیشتر‌شود‌و‌علیان‌جوشش/احسواس‌رو‌بوه‌زوال‌رود،‌

گو‌گردد ‌درنتیره‌نثر‌به‌تسلطش‌بر‌افسار‌انديشه‌کمتر‌می مصونوعی‌‌‌اهی‌و‌آراسوتگیسوی‌خودآ
گاهی‌و‌صناعت‌پررنگ‌پیش‌خواهد‌رفت‌و‌ يور‌ترسویمگر‌نثور‌‌ردپای‌آ تر‌خواهد‌شود.‌الگووی‌ز

‌مذکور‌است.
‌(15:‌همانها‌بر‌آب‌شد‌و‌کثرتی‌که‌حراب‌بود،‌سراب‌شد.‌)‌الهی!‌شکرت‌که‌همه‌نقش

گوا‌یج(‌الگوی‌سو :‌معنای‌کوششو ه‌و‌)زبوان‌بورای‌بیوانش‌عاصور‌نیسوت(‌+‌آراسوتگی‌خودآ
‌مصنوعی‌لفظ

گوواهی‌دانسووت.‌نثووری‌کووه‌در‌آن‌از‌جوشووش‌و‌‌نثووری‌کووه‌مشتصووه‌بووارز‌آن‌را‌می توووان‌خودآ
گاهی‌خبری‌نیست‌و‌زبان‌توان‌بیان‌دارد،‌اما‌با‌اير مند‌و‌‌های‌لفظی‌علاعه‌‌‌‌حال‌به‌آرايش‌ناخودآ
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ی‌هوم‌پردازی‌متمايل‌است ‌چه‌معنا‌عدری‌مبهم‌باشد،‌چه‌روشر‌و‌شفاف.‌اگر‌ابهام‌به‌صنعت
‌ناشی‌از‌لفظ‌است‌و‌آرايش‌آن،‌نه‌از‌معنا‌‌-جدای‌از‌اصطلاحات‌خاص-شود‌‌ديده‌می معمولا 

‌و‌ناتوانی‌در‌بیان‌آن.
،‌«الآملیر‌يوا‌منتهوی‌أمول»همه‌را‌پايموال‌کورد.‌‌امل‌يکحسر‌آملی،‌مالامال‌آمال‌بود،‌در‌راه‌

‌(06:‌همانديگر‌خود‌دانی.‌)
توانیم‌نسبت‌آن‌‌ری‌بیشتر‌آشنا‌شديم،‌اکنون‌با‌ديد‌بهتری‌مینامه‌عد‌با‌زبان‌نثر‌الهی‌جا‌يربدتا‌‌

های‌نحوی‌‌‌‌‌های‌واژگانی‌و‌ويژگی‌‌‌‌های‌آوايی،‌ويژگی‌‌‌‌ويژگی‌سه‌بتشهای‌زبانی‌در‌‌‌‌‌را‌با‌اصالت
‌بررسی‌کنیم.

 های آوایی    ویژگی
از‌اهمیوتش‌‌اسوت‌کوه‌نبايود‌یهر‌زبان‌های‌يژگیو‌ترير‌يآظرترير‌و‌‌های‌آوايی‌کوچک‌‌‌‌ويژگی

تر‌نیز‌اشاره‌شد،‌بايود‌بوه‌تنووع‌سوبکی‌‌پیش‌طور‌که‌همان‌ها‌يژگیو‌يراغافل‌شد.‌در‌استتراج‌
‌نامه‌توجه‌کنیم.‌الهی

شود،‌طبیعی‌است‌که‌روی‌ستر‌با‌موسیقی‌کولا ‌باشود.‌در‌بررسوی‌‌وعتی‌صحبت‌از‌آواها‌می
يواب‌نامه‌می‌های‌الهی‌‌‌آوا یم‌و‌هوم‌موسویقی‌مصونوعی‌و‌توانیم‌هم‌موسیقی‌و‌آهنگی‌طبیعی‌را‌در

‌عواری‌از‌ دو‌‌هورناسازگار‌با‌روح‌زبان‌فارسی‌را‌و‌البته‌همچنیر‌نوع‌سومی‌از‌نثر‌را‌کوه‌تقريبوا 
‌توجهی‌ندارد.‌مذکور‌است‌و‌به‌موسیقی‌کلا ‌‌یقیموس

 الف( موسیقی طبیعی
زبوان‌گیری‌از‌تکورار‌طبیعوی‌اجوزای‌‌مناسب‌با‌روح‌زبان‌فارسی،‌بهره‌ینواز‌گوشمؤلفه‌اصلی‌

شوود،‌‌در‌متون‌اولیه‌زبان‌فارسی‌که‌دغدغه‌اصالت‌زبانی‌داشتند،‌ملاحظه‌می‌مؤلفه‌يرااست.‌
های‌بعد‌به‌پیروی‌از‌زبان‌و‌ادبیات‌عرب،‌در‌زبان‌فارسی‌نیز‌به‌عنوان‌ويژگی‌منفوی‌‌‌‌‌اما‌در‌دوره

کوه‌تکورار‌از‌عناصوری‌اسوت‌کوه‌‌به‌شمار‌آمد‌و‌آهنگوی‌مصونوعی‌جوايگزير‌آن‌شود ‌درحالی
ناموه‌از‌معودود‌‌های‌عرفانی‌همچون‌الهی‌‌‌دهد.‌شايد‌نثر‌به‌زبان‌فارسی‌می‌ینواز‌گوشموسیقی‌

‌موسیقیايی‌کماکان‌توجه‌دارند.‌یتظرف‌يراوبیش‌به‌‌های‌معاصری‌هستند‌که‌کم‌‌‌نثر
 «کسره»گیری از موسیقی تکرار  بهره

زاکوان‌فرحوان‌بوود ‌و‌‌وگربوه‌عبیود‌الهی!‌چگونه‌از‌عهده‌شکرت‌برآيم‌که‌روزی‌با‌کتاب‌موش
‌(11:‌همانامروز‌به‌تلاوت‌آيات‌عرآن‌الرحمر.‌)

که‌در‌کتب‌بلاغی‌به‌پیوروی‌‌هاست‌جمله‌يرانوازی‌‌تکرار‌مصوت‌کسره،‌از‌عوامل‌اصلی‌گوش‌
کوه‌‌عنوان‌ويژگی‌منفی‌زبان‌به‌شومار‌آمود ‌درحالی‌از‌زبان‌عربی،‌تحت‌عنوان‌تتابع‌اضافات‌به
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شوود ‌‌کلمات‌چهارهرايی‌در‌آن‌برجسته‌است،‌عیب‌محسووب‌میهايی‌که‌‌در‌زبان‌يژگیو‌يرا
کند،‌اما‌در‌زبان‌فارسی‌کوه‌غالوب‌‌،‌خوانش‌متر‌را‌دشوار‌مییکلمات‌یرچن‌اضافه‌کردنچراکه‌

تواند‌با‌حفظ‌لوواز ‌آن،‌‌نیست،‌بلکه‌می‌تنافر‌سازتنها‌‌هرايی‌است،‌نه‌کلمات‌آن‌بیر‌يک‌تا‌سه
تووان‌توا‌حودی‌پايبنود‌بوه‌اسوتعمال‌کلموات‌‌ناموه‌را‌می‌هیايراد‌کند.‌نثور‌ال‌ینینش‌دلموسیقی‌

هرووای‌فارسووی‌و‌همچنوویر‌عربووی‌دانسووت ‌بنووابراير‌تتووابع‌اضووافات‌در‌زبووان‌عربووی‌کووه‌‌کم
کنود ‌اموا‌در‌زبوان‌فارسوی‌کوه‌کلمواتش‌دو‌يوا‌‌چهارهرايی‌و‌بیشتر‌است،‌مشوکل‌ايرواد‌می

هرايی‌انتتاب‌‌یِ‌دو‌يا‌سههرايی‌است،‌مشکلی‌ندارد‌و‌همچنیر‌در‌مواردی‌که‌کلمات‌عرب‌سه
سوه‌ای‌از‌تنافر‌حروف‌بوا‌انتتواب‌کلموات‌عربویِ‌بویش‌از‌‌هشود.‌نمون‌گردد،‌تنافری‌ايراد‌نمی

‌:هرا
‌(5:‌همانهمه‌کلمات‌شگفت‌لاتتناهی‌چون‌خواهد‌بود؟)‌شأن‌متکلمِ‌اير...الهی!

‌يورانقوش‌‌شوود‌از‌کلمات‌مرکب‌فارسی‌در‌غنای‌زبان‌مؤثرند‌و‌نقش‌ايرازی‌دارنود ‌اموا‌نمی‌
کوه‌در‌عالوب‌تکورار‌‌هنگامی‌سوه‌هروادر‌ايراد‌تنافر‌غافل‌شد ‌کلمات‌مرکبِ‌بیش‌از‌‌کلمات

‌کنند.‌توانند‌مقداری‌تنافر‌ايراد‌‌می‌گیرند،‌‌مصوت‌کنار‌کلماتی‌ديگر‌عرار‌می
گوشی‌ابدی،‌از‌چون‌توو‌سولطان‌حقیقوی‌‌به‌بس‌که‌مقا ‌واععی‌حلقه‌فتر‌یرهمالهی!‌حسر‌را‌
‌(61:‌همانسرمدی‌دارد.‌)

 رب « واو»عطف و « واو»گیری از موسیقی تکرار  بهره
تحوت‌توأثیر‌‌يژگویو‌يوراهای‌اصیل‌زبان‌فارسی‌است.‌امروزه‌‌‌‌‌از‌ويژگی«‌واو»کثرت‌استعمال‌

‌برای‌«‌نقطه»و‌«‌ويرگول»ادبیات‌غرب،‌تبديل‌به‌ و‌«‌واو‌عطآ»شده‌است.‌ويرگول‌معمولا 
در‌«‌واو‌اسوتیناف.‌»گرفتوه‌شود‌بوه‌کوار«‌واو‌استیناف»جای‌‌به«‌ويرگول‌نقطه»و‌«‌نقطه»نیز‌

جدايی/اسوتبعاد‌نیوز‌در‌«‌واو»متون‌اصیل‌گاه‌نشان‌از‌شروع‌جمله‌و‌گاه‌شروع‌پاراگراف‌بود.‌
‌توجوه‌عابلجدايی/استبعاد‌«‌واو»نامه‌کاربرد‌فراوان‌‌است.‌در‌الهی‌مشاهده‌عابلمتون‌متتلآ‌

«‌واو»نیز‌دارد ‌بنوابراير‌بسوامد‌«‌واو‌حالیه»و‌«‌واو‌مقابله»،‌انواع‌ديگری‌نظیر‌«واو»است.‌
ياد‌بود،‌اما‌در‌نثر‌معاصر‌کمتر‌و‌کمرنگ‌شودند‌و‌علائوم‌نگارشوی‌بتشوی‌از‌ در‌متون‌فارسی‌ز
ابها ‌هنری‌را‌در‌متون‌ادبی‌از‌بیر‌برد‌و‌بتشی‌از‌توان‌موسیقیايی‌زبان‌فارسی‌را‌کنار‌نهاد ‌اموا‌

‌توجه‌دارد.‌يرآفر‌یقیموس‌توان‌يرانامه‌به‌‌الهی
‌(15:‌همان!)کار‌چهبازی‌‌پردازی‌و‌الفای‌شاعری‌و‌سرع‌و‌عافیه‌و‌الهی!‌عاشق‌را‌با‌شعر

 «رعل ربطی متصل»گیری از موسیقی  بهره
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‌آنرايی‌که‌فعل‌مرکب‌می شود،‌موديون‌زبوانی‌‌سادگی‌افعال‌نشان‌از‌اصالت‌زبان‌است.‌معمولا 

شووته‌اسووت ‌بوورای‌مثووال‌فعوول‌مرکووب‌گرايی‌ضوورورتی‌ندا‌کووه‌مرکووب‌شووويم،‌درحالی‌ديگوور‌می
رابطوه‌‌آنچوه‌دراير‌ناموه‌یالهرود.‌در‌‌کاربرد‌موی‌بوه«‌گرفتر»جای‌فعل‌ساده‌‌به«‌کردن‌مؤاخذه»

های‌متصول‌‌‌‌‌صوورت«/»فعل‌ربطی‌متصل»گیری‌از‌‌کند،‌بهره‌نمايی‌می‌بیش‌از‌موارد‌ديگر‌رخ
‌ـَ‌‌ـَ«)فعل‌بودن و‌ضومیر‌‌‌کلماتی‌کوه‌دارای‌شناسوه‌ند(‌است‌که‌البته‌گاه‌با‌‌ ،‌ی،‌است،‌يم،‌يد،

‌سازند.‌متصلند،‌موسیقی‌می
ای ‌تشنه‌بوود ‌‌ا ‌عطا‌کرده‌ای ‌خفته‌بود ‌و‌نعمت‌بیداری‌الهی!‌نبود ‌و‌خلعت‌وجود ‌بتشیده

ای ‌متفورق‌بوود ‌و‌کسووت‌جمعوم‌‌ای ‌متفرق‌بود ‌و‌آب‌حیواتم‌چشوانده‌و‌آب‌حیاتم‌چشانده
‌(31‌،35:‌همان)‌...ای‌پوشانده

‌فعلدرمرمو‌ هوای‌سواده‌ربطوی،‌کواربران‌زبوان‌را‌از‌‌‌‌‌ع‌بايد‌بگويیم‌که‌تکرار‌افعال،‌متصوصوا 
نیواز‌‌اند،‌بی‌هوا،‌از‌کلموات‌عربوی‌سواخته‌شوده‌آن‌توجوه‌عابلکارگیری‌افعال‌مرکبی‌که‌تعداد‌‌به
نامه‌را‌به‌بررسی‌مطالب‌مذکور‌اختصاص‌داديوم‌و‌نتیروه‌ايور‌شود‌کوه‌‌کند.‌بتشی‌از‌الهی‌می

و‌«‌فارسی+فارسوی»ل‌ساده‌بیش‌از‌افعال‌مرکب‌است‌و‌تعداد‌افعال‌مرکب‌با‌الگوی‌تعداد‌افعا
‌برابر‌است.«‌عربی+فارسی» ‌تقريبا 
از‌«‌سرع»و‌«‌جناس»،‌«کلمه»،‌«را»آرايی(،‌حرف‌‌گیری‌از‌موسیقی‌تکرار‌حروف‌)واج‌بهره‌

‌د.ان‌نامه‌ياری‌رسانده‌موارد‌ديگری‌هستند‌که‌به‌ايراد‌موسیقی‌طبیعی‌در‌الهی
 ب( موسیقی مصنوعی

شووند‌و‌مصونوعی‌‌تمامی‌مواردی‌که‌نا ‌برديم،‌اگر‌اعتدال‌نداشته‌باشند،‌تبوديل‌بوه‌تکلوآ‌می
خصووص‌ترصویع(‌و‌‌به«)انديشوی‌سرع»نمايند ‌مانند‌از‌حد‌درگذشترِ‌موسیقی‌حاصول‌از‌‌می
صل‌از‌طورکلی‌موسیقی‌حا‌که‌بیشتر‌با‌روحیات‌زبان‌عربی‌سازگاری‌دارد‌و‌به«‌تراشی‌جناس»
‌دارد.‌به‌همراهکه‌تصنع‌و‌تکلآ‌و‌تنافر‌زبان‌را‌«‌تکرار‌غیراصولی‌اجزای‌زبان»

نارشید‌خود‌شیطان‌مريد‌اسوت ‌اگور‌‌‌مرشدی‌که‌دهنش‌پلید‌است ‌چه‌آن‌‌وای‌بر‌آن...الهی!
‌(09:‌هماندر‌آشکار‌بايزيد‌است،‌در‌پنهان‌با‌يزيد‌است.‌)

 های واژگانی    ویژگی

 الف( واژگان غیرفارسی

 واژگان عربی
ويژه‌در‌اسوتعمال‌واژگوان‌کوه‌‌نامه‌مشهود‌است ‌به‌های‌الهی‌‌‌‌گرايی‌در‌بسیاری‌از‌مناجات‌عربی

‌انرامد.‌گاهی‌به‌افراط‌در‌کاربرد‌واژگان‌عربی‌می



 11□  18 -51 زاده آملی علی علی ......های   معیار اساس بر آملی زاده حسن نامه الهی نثر بررسی

 

الهی!‌به‌عزت‌جمال‌اسم‌عزيز‌جمیلت،‌حُسر‌صنیع‌شمايل‌حَسنَت‌را‌از‌مشاير‌مُثلوه‌مصوون‌
‌(16:‌همان)‌...بدار
ها‌در‌نثور‌‌زبانان‌نامأنوس‌و‌ناآشناست‌و‌کاربرد‌آن‌عربی‌برای‌فارسی‌کلمات‌یبرخنامه‌‌در‌الهی‌

«.‌صوباوت»نشیند‌و‌با‌اصالت‌زبان‌فارسی‌سر‌خوشی‌نودارد ‌ماننود‌کلموه‌‌فارسی‌خوش‌نمی
‌(11:‌همان)

‌واژه‌يونانی
‌نامأنوس‌(‌به31:‌همان«)عوسموس»نامه‌کلمه‌يونانی‌‌در‌الهی ‌است.‌کاررفته‌است‌که‌کاملا 

 گیری از توان ترکیبی و اضافی زبان فارسی بهره
زبان‌فارسی،‌زبانی‌ترکیبی‌است‌و‌در‌متون‌اصیل‌فارسی،‌مانند‌شاهنامه‌ابومنصوری،‌ترکیبواتی‌

سوه‌بوا‌‌یبواتترک‌يورااند.‌‌هوا‌شوده‌های‌بیگانه‌جوايگزير‌آن‌‌‌‌شود‌که‌امروزه‌واژه‌می‌‌گرفته‌به‌کار
‌الگووی‌«‌عربی+عربی»و‌«‌ربیفارسی+ع»و‌«‌فارسی+فارسی»‌یالگو متصور‌است‌و‌طبیعتوا 

«.‌عربی+عربوی»و‌«‌فارسی+عربی»الگوی‌‌یببه‌ترتاولی‌مناسب‌با‌نثر‌فارسی‌است‌و‌سپس‌
را‌ديد‌کوه‌نشوانگر‌«‌فارسی+فارسی»توان‌غلبه‌الگوی‌ترکیبات‌‌نامه‌می‌با‌توجه‌به‌ترکیبات‌الهی

‌(39:‌همان«.‌)پیرناشده»لمه‌مفید‌از‌توان‌ترکیبی‌زبان‌است ‌مانند‌ک‌بهره‌بردن
گیوری‌‌زبان‌فارسی،‌در‌متون‌اصیلی‌همچون‌شاهنامه‌ابومنصووری‌بهره‌بودن‌یبیترکبا‌توجه‌به‌‌

‌مووارد‌يوراشود.‌استفاده‌از‌‌از‌وندها‌و‌جولان‌پسوندها‌و‌پیشوندها‌و‌حروف‌اضافه‌نیز‌ديده‌می
‌‌را‌حوذف‌و‌از‌ترکیوبمرور‌ونودها‌و‌حوروف‌اضوافه‌‌شود.‌بوه‌اصالت‌زبان‌فارسی‌محسوب‌می

سوی‌واژگان‌عربی‌دراز‌شد.‌بوا‌بررسوی‌‌واژگان‌استفاده‌کرديم‌و‌در‌ترکیب‌هم‌بیشتر‌دستمان‌به
«‌تور»و‌پسووند‌تفضویلی‌«‌ن»و‌«‌بی»،‌«نا»ساز‌‌منفی‌یشوندسه‌پنامه‌مشتص‌گشت‌که‌‌الهی

یم‌برخوی‌از‌تووان‌در‌مفواه‌را‌می«‌ونود»‌چهوار‌يورارا‌دارند.‌دلیل‌کاربرد‌زيواد‌‌بسامد‌یشتريرب
برتوری‌»دوامور‌و‌همچنویر‌«‌تقابول»و‌«‌مقايسوه»نامه‌جست ‌يعنی‌مفهو ‌‌های‌الهی‌‌‌‌مناجات

‌«.امری‌بر‌امر‌ديگر
«‌تووان‌ترکیبوی»را‌عائل‌شود‌کوه‌‌یهمان‌نقشتوان‌‌زبان‌فارسی‌نیز‌می«‌های‌توان‌اضافه»برای‌‌

:‌هموان«.‌)ا،‌چشومِ‌دلِ‌بینواچشمِ‌سرِ‌بین»ها‌مبتکرانه‌باشند:‌‌که‌اضافه‌خصوص‌زمانی‌دارد ‌به
46)‌

 های نحوی    ویژگی
رو‌عودول‌از‌‌اسوت ‌ازيور‌آن‌زبوانهای‌نحوی‌خاصی‌دارد‌کوه‌برآموده‌از‌روح‌‌‌‌‌ويژگی‌یهر‌زبان

‌شود.‌از‌روح‌زبان‌محسوب‌می‌فاصله‌گرفترعواعد‌نحوی‌اصیل‌زبان،‌
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 الف( کوتاهی جملات

هاسوت‌‌زبان‌پهلووی‌اسوت‌کوتواهی‌جمله‌نحوی‌زبان‌فارسی‌که‌يادگار‌يژگیو‌يرتر‌مهميکی‌از‌
های‌کوتواه‌فوراهم‌‌‌‌‌آهنگ‌افعوال‌را‌در‌فاصوله‌گیری‌از‌ضرب‌(‌که‌امکان‌بهره3111‌:334)بهار،‌

‌بتشد.‌به‌زبان‌می‌یرنش‌دلکند‌و‌آهنگی‌طبیعی‌و‌‌می
‌(3193‌:01زاده‌آملی،‌‌حسرای‌سرد ‌مکر!‌)‌هالهی!‌آمد ‌رد ‌مکر،‌آتشینم‌کرد

پای‌صنايع‌بديعی‌را‌در‌متون‌نثر‌باز‌کرد‌و‌موسیقی‌مصونوعی‌را‌جوايگزير‌‌،يژگیو‌يراعدول‌از‌
اسوت.‌نکتوه‌‌يژگویو‌يوراضرباهنگ‌طبیعی‌کلا ‌نمود.‌مراجعه‌به‌متون‌فنی‌و‌مصونوع‌بیوانگر‌

شوود‌‌نامه‌جملات‌کوتاه‌با‌افعال‌ربطی‌و‌ساده‌مکرر‌همراه‌می‌شايان‌توجه‌اير‌است‌که‌در‌الهی
کند‌که‌در‌برخی‌از‌موارد‌در‌اجزای‌سوازنده‌‌از‌به‌افعال‌مرکب‌را‌کم‌میاز‌سويی‌نی‌تکرارها‌يراو‌
‌رود‌و‌از‌سوی‌ديگر‌در‌تقويت‌موسیقی‌کلا ‌نقش‌بسیاری‌دارند.‌می‌به‌کارها‌واژگان‌عربی‌‌آن

 ب( حذف جزء دوم به قرینه جزء اول
ز‌جملوه‌افتد‌که‌جزئوی‌ا‌حذف‌جزء‌دو ‌به‌عرينه‌جزء‌اول‌طبیعی‌است.‌حذف‌زمانی‌اتفاق‌می

‌شود.‌،‌جزء‌دو ‌به‌عرينه‌جزء‌اول‌حذف‌میحالت‌يراشود.‌در‌‌برای‌بار‌دو ‌تکرار‌می
:‌هموانمآب‌به‌وعوده‌مینوو.‌)‌الهی!‌کودکان‌کتابی‌به‌وعده‌گردو‌به‌کمال‌رسند‌و‌بزرگان‌کودک

08)‌
 ج( فاصله بین اجزای فعل مرکب  

اجزای‌کولا ‌بورای‌‌يطیشرا‌یرچنر‌شود.‌د‌های‌کوتاه‌موجب‌تعقید‌کلا ‌نمی‌‌‌‌جابرايی‌در‌جمله
شوند‌تا‌بتشی‌از‌معوانی‌‌جا‌می‌که‌رسانگی‌آن‌متدوش‌شود،‌جابه‌القای‌معانی‌ثانوی‌بدون‌اير

تووان‌گفوت‌کوه‌‌رو‌می‌و‌بدون‌اطناب‌و‌تعقیود‌القواء‌شوود ‌ازيور‌ها‌يیجابرا‌يرا‌يقاز‌طرکلا ‌
سوازد.‌در‌متوونی‌کوه‌‌فوراهم‌میهای‌هنری‌را‌‌‌‌پايبندی‌به‌اصول‌نحوی‌زبان‌فارسی،‌زمینه‌ايراز

‌موورد‌يکنامه‌فقط‌‌است‌و‌در‌الهی‌مشاهده‌عابلهايی‌‌دغدغه‌اصالت‌زبانی‌دارند،‌چنیر‌ويژگی
نشوان‌از‌تأکیود‌«‌تمییوز»را‌يافتیم.‌در‌جمله‌زير‌جدايی‌بیر‌اجزای‌فعل‌مرکوب‌و‌تقوديم‌کلموه‌

‌است.‌مفهو ‌يرانويسنده‌بر‌
‌(48:‌همانمنه‌را‌نگذاشته‌است.‌)‌مشتق‌هنوز‌تمیز‌بیر‌منادی‌و‌منادا‌و‌مشتق‌و

های‌طوولانی‌کمرنوگ‌شود ‌‌‌‌‌آوردن‌نويسندگان‌بوه‌جملوه‌‌در‌ادوار‌نثر‌فارسی‌با‌روی‌يژگیو‌يرا
در‌‌یتخصوصو‌يوراشوود.‌‌های‌طولانی،‌موجب‌تعقیود‌کولا ‌می‌‌‌‌چراکه‌جابرايی‌اجزای‌جمله

‌.ه‌همراه‌داردبشود‌و‌گريز‌متاطب‌را‌‌می‌‌غالب‌متون‌نثر‌فنی‌و‌مصنوع‌ديده



 12□  18 -51 زاده آملی علی علی ......های   معیار اساس بر آملی زاده حسن نامه الهی نثر بررسی

 

گیری‌از‌الگوی‌نحوی‌محاوره‌نیز‌وجوود‌دارد ‌يعنوی‌اضوافه‌‌بهره‌به‌علتنامه‌جابرايی‌‌در‌الهی
‌شدن‌ضمیر‌در‌نقش‌مفعول‌به‌فعل‌و‌در‌نقش‌متمم‌به‌اسم.

الهی!‌چگونه‌گويم‌نشوناختمت‌کوه‌شوناختمت‌و‌چگونوه‌گوويم‌شوناختمت‌کوه‌نشوناختمت.‌
‌(5:‌همان)

گاه‌علم‌م بازار‌اهول‌تصونع‌‌شوود ‌چوون‌مورد ‌کوچوه‌عانی‌بیشوتر‌رعايوت‌میدر‌محاوره‌ناخودآ
هوا‌ريشوه‌در‌محواوره‌و‌خطابوه‌دارد‌و‌نشوانه‌‌نیستند.‌در‌متون‌اصیل‌تقديم‌و‌تأخیر‌و‌جابرايی

اصالت‌زبان‌است ‌اما‌تقديم‌و‌تأخیر‌در‌نثر‌فنی‌و‌مصنوع‌جنبه‌شعری‌دارد‌و‌در‌راستای‌تصونع‌
‌.ترند‌يکنزداخیر‌‌نوع‌يرانامه‌آورديم،‌به‌‌یهايی‌که‌از‌اله‌است‌که‌به‌نظر‌مثال
هوای‌رايو ‌در‌‌‌‌توانود‌توأثیر‌از‌محواوره‌باشود،‌اسوتفاده‌از‌الگو‌نامه‌کوه‌می‌موردی‌ديگر‌در‌الهی

‌های‌زير‌که‌در‌محاوره‌رايرند.‌‌‌‌در‌مناجات«‌واو»و‌«‌که»محاوره‌است ‌مانند‌نوع‌کاربرد‌
‌‌(06:‌همان.‌)الهی‌عاسم‌که‌تويی،‌کسی‌محرو ‌و‌مغبون‌نیست
‌(13:‌همانالهی!‌خروس‌را‌سحر‌باشد‌و‌حسر‌را‌نباشد؟!)

 نسبت با شعر
ها‌کوه‌‌آن‌نگاهی‌به‌نقاط‌عوت‌‌های‌منظو ‌و‌با‌نیم‌‌‌‌نمونه‌داشتر‌یاراختنويسندگان‌آثار‌منثور‌با‌در‌

سان‌بوه‌يک‌طور‌‌مورد‌استقبال‌بوده،‌به‌خلق‌آثار‌منثور‌پرداختند،‌اما‌همه‌موضوعات‌آثار‌منثور‌به
اند.‌مضووامیر‌شووعریِ‌آثووار‌عرفووانی،‌بوویش‌از‌ديگرموضوووعات‌بووه‌شووعر‌و‌‌شووعر‌نزديووک‌نشووده

العشاق‌در‌بسیاری‌از‌موارد‌چنوان‌بوا‌‌های‌آن‌پیوند‌خوردند ‌برای‌مثال‌نثر‌عرفانی‌سوانا‌‌‌‌ويژگی
‌شعر‌پیوند‌دارد‌که‌جز‌در‌صورت‌ديداری،‌تمايز‌چندانی‌با‌شعر‌ندارد.

به‌عنوان‌الگوويی‌موفوق‌کوه‌از‌آن‌اسوتقبال‌-های‌متتلآ‌شعر‌‌‌‌‌به‌ويژگی‌دادنتر‌رفته‌با‌‌نثر‌رفته
‌استقلالش‌را‌در‌تقابل‌با‌شعر‌از‌دست‌می‌-شده‌است دهد‌و‌جز‌در‌حالت‌ديداری‌نسبتی‌‌عملا 
کوه‌در‌بنود‌‌گونه‌آثار‌اسوت‌کوه‌پویش‌از‌آن‌در‌توصیآ‌اير«‌شعر‌منثور»يابد ‌اصطلاح‌‌با‌نثر‌نمی

هوا‌تبوديل‌‌انديشند‌و‌انتقال‌انديشه‌به‌دغدغوه‌ثوانوی‌آن‌ند،‌به‌تأثیرگذاری‌میانتقال‌انديشه‌باش
شعر،‌نثر‌سعی‌کرد‌که‌اسباب‌شعر‌را‌بیابد‌و‌خوط‌سویرِ‌‌یسو‌بهگردد.‌در‌تحول‌نثر‌و‌سیر‌آن‌‌می
‌به‌نفع‌و‌سوی‌شعر‌شد.‌«‌نسبت‌نثر‌با‌شعر» از‌تاريخ‌بیهقی‌توا‌تواريخ‌وصواف‌و‌‌یرس‌يراکاملا 

مشهود‌است.‌نثر‌دوره‌استقلال‌کوتاهی‌را‌پشوت‌سور‌‌-جنبه‌نثريشان‌مغفول‌شده‌که–دره‌نادره‌
و‌سپس‌در‌بیشتر‌‌-های‌استقلال‌نثر‌دارد‌‌‌‌مانند‌مقدمه‌شاهنامه‌ابومنصوری‌که‌دغدغه–گذاشت‌

العشواق‌کوه‌‌موارد‌باشتاب،‌وابستگیِ‌روزافزونی‌به‌شعر‌پیدا‌کورد ‌ماننود‌موتر‌شواعرانه‌سوانا
‌دغدغه‌استقلال‌نث ‌استقلال‌نثر‌بر‌باد‌رفته‌است ‌عملا  ر‌ندارد.‌در‌نثر‌مصنوع‌و‌شعر‌منثور‌عملا 
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هوايی‌در‌ظواهر‌‌متر‌‌کوه‌چنویر‌های‌شعر‌را‌پذيرفت،‌جز‌وزنِ‌کامل.‌خلاصوه‌اير‌‌‌‌نثر‌همه‌ويژگی

‌های‌شعر‌را‌دارند.‌‌‌‌نثرند‌و‌اما‌ويژگی
‌د:داشته‌باش‌سه‌مصداقتواند‌‌نسبت‌نثر‌با‌شعر‌در‌نگاهی‌کلی‌می

هايی‌که‌در‌شعر‌مرال‌ظهور‌بیشتری‌دارند‌و‌گاهی‌وجوه‌ممیوزه‌شوعر‌از‌‌گیری‌از‌ويژگی‌بهره‌-
هوای‌هنوری‌و‌‌‌‌‌هايی‌چون‌لغات‌و‌اصطلاحات‌شعری،‌مضوامیر‌شواعرانه،‌ظرافت‌نثرند ‌ويژگی

‌ابها .
‌گیری‌مستقیم‌از‌شعر‌و‌درآمیتتگی‌نثر‌با‌شعر.‌بهره‌-
شوود ‌ماننود‌وزن‌‌تعريوآ‌می‌هوا‌يژگیو‌یرهموبرمبنای‌‌هايی‌که‌شعريت‌شعر‌توجه‌به‌ويژگی‌-

‌عروضی،‌موسیقی‌کلا ‌و‌تتیل.
که‌از‌موضوع‌آن‌نیز‌عابول‌‌چنان‌کتاب‌يرايابیم‌که‌‌نامه،‌درمی‌مذکور‌در‌الهی‌سه‌مورددر‌بررسی‌

تووان‌ماننود‌‌ناموه‌را‌نمی‌بوا‌شوعر‌دارد.‌الهی‌یتوجه‌عابلمورد‌نسبت‌‌‌سه‌بینی‌است،‌در‌هر‌پیش
‌مسوتقل‌در‌‌هوا‌سونگینی‌می‌های‌امروزی‌که‌کفه‌انديشه‌در‌آن‌‌‌از‌نثربسیاری‌ کنود،‌نثوری‌کواملا 

ها‌عناصر‌مرسوو ‌شوعر‌ماننود‌وزن‌و‌عافیوه‌و‌رديوآ‌‌تقابل‌با‌شعر‌دانست.‌حتی‌برخی‌مناجات
‌مانند‌تا‌نثر.‌دارند‌و‌بیشتر‌شعر‌را‌می

‌(30:‌همانالهی!‌ذوق‌مناجات‌کرا‌و‌شوق‌کرامات‌کرا.‌)
 های دیگر    باننسبت با ز

،‌توأثیر‌یانم‌يراهای‌چندی‌در‌تعامل‌دوسويه‌بوده‌است‌که‌در‌‌‌‌‌زبان‌فارسی‌در‌گذر‌زمان‌با‌زبان
توان‌گفت‌که‌هرچوه‌پايبنودی‌‌اجمالی‌می‌نگاه‌يکزبان‌عربی‌بر‌زبان‌فارسی‌برجسته‌است.‌در‌

هوای‌‌‌‌‌از‌بوه‌زبانپردازی‌کمتر‌باشد،‌احساس‌نیو‌به‌اصالت‌زبان‌بیشتر‌و‌توجه‌به‌تکلآ‌و‌صنعت
‌علاعه‌به‌آرايش‌و‌تصونع‌در‌آن‌مشوهود‌اسوت،‌‌ديگر‌کمتر‌است،‌اما‌در‌نثر‌الهی نامه‌که‌معمولا 

کشود.‌در‌متوونی‌کوه‌دغدغوه‌‌شود‌و‌گواه‌بوه‌افوراط‌می‌وفور‌ديده‌می‌استفاده‌از‌واژگان‌عربی‌به
گیرنود‌‌کوار‌می‌‌را‌بوهای‌‌های‌لغات‌فارسی،‌لغات‌عربی‌‌‌اصالت‌زبان‌دارند،‌بر‌مبنای‌ويژگی‌هرا

شود‌که‌کواربران‌زبوان‌فارسوی‌‌گرفته‌می‌به‌کاردارند‌و‌از‌نظر‌معنايی‌نیز‌لغاتی‌‌سه‌هراکه‌دو‌يا‌
هوايی‌کوه‌در‌بتوش‌‌ناموه‌و‌مثال‌ها‌دچار‌مشکل‌نشوند،‌اما‌بوا‌نظور‌بوه‌الهی‌در‌درک‌معنای‌آن

شوود‌و‌درواعوع‌در‌‌يوت‌نمیمبنوا‌در‌بسویاری‌از‌مووارد‌رعا‌دو‌‌های‌واژگانی‌آورديم،‌ايور‌‌‌‌ويژگی
‌عولاوه‌بورناموه‌‌شوود.‌الهی‌های‌زبوان‌فارسوی‌توجوه‌نمی‌‌‌‌گزينش‌واژه‌از‌زبان‌عربی،‌به‌ويژگی

‌يوراهای‌عربی‌شواهدی‌بور‌‌‌‌‌واژگان،‌در‌نحو‌نیز‌از‌زبان‌عربی‌استفاده‌کرده‌است ‌آوردن‌اضافه
‌(14:‌همان«)عبدالهوی»است ‌مانند‌‌موضوع
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‌مووارد‌یبرخوناموه‌کواربرد‌فوراوان‌دارد‌و‌در‌‌ت‌و‌روايات‌در‌الهیخصوص‌آيا‌جملات‌عربی،‌به
گنرانود‌‌ای‌جملات‌عربی‌و‌آيات‌و‌روايات‌را‌در‌دل‌جمولات‌فارسوی‌می‎هگون‌زاده‌آملی‌به‌حسر
‌ماند.‌و‌هنر‌می‌‌توان‌گفت‌بیشتر‌به‌نوعی‌صنعت‌که‌می

بسویار‌در‌کمویر‌و‌بوار‌‌هوای‌‌‌‌ای‌ستت‌در‌پیش‌اسوت‌و‌رهزنه‌الهی!‌ناتوانم‌و‌در‌راهم‌و‌گردنه
نْعَمْتَ‌عَلَویْهِمْ‌غَیْورِ‌الْمَغْضُووبِ‌!‌»یهاد‌ياگران‌بر‌دوش.‌

َ
اهْدِنَا‌الصرَاطَ‌الْمُسْتَقِیمَ‌صِرَاطَ‌الذِيرَ‌أ

‌(9:‌همان«)عَلَیْهِمْ‌وَلَا‌الضالیرَ‌
‌یرچنوشوود‌و‌آوردن‌مناجواتی‌بوه‌زبوان‌عربوی،‌نهايوت‌‌جا‌ختم‌نمی‌نامه‌بدير‌گرايی‌الهی‌عربی
‌گذارد.‌می‌يشبه‌نمارا‌‌يکردیرو

‌(01:‌همانالهی!‌لولا‌الشیطان‌لَبَطَلَ‌التکلیآ،‌سبحانک‌ما‌احسر‌صُنعک.‌)
 های دیگر    های علمی/دانش    نسبت با اندیشه

های‌گوناگون‌ابزار‌‌‌‌‌رو‌طبیعی‌است‌که‌در‌حوزه‌دانش‌وظیفه‌اصلی‌نثر‌انتقال‌انديشه‌است ‌ازير
کوه‌در‌پوی‌انتقوال‌آن‌اسوت،‌سونریده‌‌یآن‌موضووعايد‌پايبندی‌نثر‌به‌انتقال‌انديشه‌باشد،‌اما‌ب

‌کدا ‌آثواربه‌موضوع‌تاريتی‌وفادار‌است؟‌‌چه‌اندازهعنوان‌مثال‌اگر‌نثر‌تاريتی‌است‌تا‌‌شود ‌به
ها‌‌اند؟‌برای‌مثال‌نرو ‌خاعانی‌بوا‌شواعرانه‌ها‌شده‌و‌رسانگی‌نثر‌را‌متدوش‌کرده‌غرق‌شاعرانه

لتفهویم‌نروومی‌محوض‌اسوت.‌کتوابی‌ماننود‌منشوآت‌خاعوانی‌را‌بايود‌عاطی‌شده ‌اما‌نروو ‌ا
يرا‌به‌دلیل‌جنبه-متکلفانه های‌علمی‌متکلآ‌است ‌اما‌تما ‌علوو ‌موجوود‌در‌‌‌‌‌عالمانه‌بدانیم ‌ز
انوديش‌‌هايی‌نظیر‌سوانا‌در‌خدمت‌بیان‌موضوع‌اثور،‌يعنوی‌عرفوان‌اسوت.‌غزالوی‌دانش‌کتاب

باشود،‌علوم‌در‌خودمت‌حوال‌اسوت‌و‌بورای‌انديشوه‌‌انديشوی‌در‌آن‌نیست ‌اگر‌هم‌نووعی‌علم
‌محور.‌محور‌است،‌نه‌عال‌عرفانی ‌درواعع‌متر‌سوانا‌حال

انود؟‌کتواب‌دره‌‌ها‌شده‌و‌رسانگی‌نثر‌را‌متدوش‌کرده‌غرق‌عالمانه‌کدا ‌آثارسؤال‌ديگر‌اير‌که‌
چربود‌و‌‌مینادره‌انگار‌نرو ‌و‌طب‌را‌شاعرانه‌کرده‌است‌و‌جنبه‌علمی‌در‌آن‌بور‌جنبوه‌اديبانوه‌

منرم‌بهتر‌توضویا‌‌‌را‌يک‌کتاب‌يراکه‌بايد‌بگويیم‌‌يیتا‌جاجنبه‌اديبانه‌نثر‌مغفول‌مانده‌است ‌
شواعرانه‌هسوتند.‌-المصدور‌زيدری‌متکلفانوه‌هايی‌مثل‌مقامات‌حمیدی‌و‌نفثه‌دهد.‌کتاب‌می

‌اند.‌عالمانه-مذکور‌را‌دارند‌و‌شاعرانه‌يژگیهردو‌وآثاری‌چون‌تاريخ‌وصاف‌
هوای‌متوون‌اصویل‌منثوور‌‌‌‌‌توان‌گفت‌که‌پايبندی‌بوه‌اعتضوائات‌موضووع‌از‌ويژگی‌می‌درمرموع
هوا،‌ضورورت‌‌فروشی‌نويسوندگان‌آن‌در‌متون‌مصنوع‌و‌متکلآ‌به‌علت‌فضل‌يژگیو‌يرااست.‌

ناموه‌‌نیسوت.‌در‌الهی‌موردتوجوهنثور‌بوه‌شوعر‌چنودان‌‌کوردن‌يکنزدعصری‌و‌يا‌کوشش‌برای‌
حات‌فلسفی،‌فقهی،‌نرومی،‌صرف‌و‌نحو‌عربی‌ديوده‌اصطلاحات‌علمی‌متتلفی‌مثل‌اصطلا

اند ‌اما‌نکته‌اينراست‌که‌همگی‌در‌خدمت‌موضووع‌اصولی‌‌شود‌که‌در‌تعقید‌کلا ‌مؤثر‌بوده‌می
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ناموه‌‌نامه،‌يعنی‌عرفان‌هستند‌و‌بیشتر‌ظرافتی‌هنری‌دلیل‌آوردن‌اصوطلاحات‌علموی‌الهی‌الهی

لاعوات‌علموی‌ديگور‌نیسوت،‌بلکوه‌هودف‌نامه‌هدف،‌بیوان‌اط‌توان‌گفت‌که‌در‌الهی‌است.‌می
،‌انتقال‌عرفان‌با‌ابزارهايی‌ديگر،‌يعنی‌اصطلاحات‌و‌تصاوير‌علمی‌موارد‌يرانامه‌در‌بیشتر‌‌الهی

‌ديگر‌است.
شناس‌شد ‌و‌خودشناس‌نشد  ‌از‌رموز‌زي ‌و‌ربع‌و‌مریب‌و‌اسطرلاب‌باخبر ‌و‌‌الهی!‌ستاره

‌(14:‌همانخبر.‌)‌از‌اسرار‌جا ‌جم‌خويش‌بی
‌‌بودن‌یجوششتوان‌بحث‌کوششی‌يا‌‌اينرا‌نیز‌میدر‌‌ را‌مطرح‌کرد ‌اگر‌اطلاعات‌علموی‌کواملا 

تعقیدی‌در‌کلا ‌ايرواد‌کننود‌کوه‌بوه‌بیشوتر‌بوه‌‌‌توانند‌چنان‌روند،‌می‌به‌کارمتکلفانه‌و‌کوششی‌
‌متدوش‌نمايند.‌-که‌هدف‌نثر‌است–معما‌شباهت‌يابند‌و‌ابلاغ‌انديشه‌را‌

«.‌غُضووا‌ابصوارَکُم‌تَورَونَ‌العَرائوب!»است،‌نصوب‌عیونم‌مرفووع‌الهی!‌فتا‌علب‌به‌ضم‌عیر‌
‌(04:‌همان)

 های بلاغی    نسبت با ظرافت
های‌‌‌‌‌سوی‌ويژگی‌گیری‌از‌نکات‌بلاغی،‌سیری‌از‌بلاغتی‌طبیعی‌به‌سیر‌تحول‌نثر‌فارسی‌در‌بهره

بوا‌رو‌متوون‌اصویل‌و‌آغوازير‌ادب‌فارسوی‌نسوبتی‌تنگاتنوگ‌‌مصنوع‌و‌غیرطبیعی‌است ‌ازيور
های‌زبوانی‌در‌متنوی‌‌‌‌‌های‌علم‌معانی‌دارند‌که‌برخاسوته‌از‌روح‌زباننود.‌هرچوه‌اصوالت‌‌‌‌ظرافت

های‌زبوانی‌فاصوله‌گرفتوه‌‌‌‌‌بیشتر‌باشد،‌بلاغتی‌طبیعی‌در‌آن‌آشکارتر‌است‌و‌هرچوه‌از‌اصوالت
شوود.‌در‌متوون‌اصویل‌‌ويژه‌صونايع‌بوديعی‌بوازتر‌می‌شود،‌عرصه‌برای‌ظهور‌عناصر‌خیالی،‌به

های‌آن‌مرال‌بروز‌بیشتری‌دارد‌و‌سپس‌عناصر‌خیالی‌و‌در‌پايوان‌‌‌‌‌رسی،‌علم‌معانی‌و‌ظرافتفا
صادق‌است ‌‌موضوع‌يرانامه‌برعکس‌‌يابند ‌اما‌در‌نثر‌الهی‌صنايع‌بديعی‌فرصت‌خودنمايی‌می

مربووط‌بوه‌علوم‌‌نکات‌یبعضاند.‌‌صنايع‌بديعی‌و‌عناصر‌خیالی‌مرال‌بروز‌يافته‌یببه‌ترتيعنی‌
ناموه‌نودارد‌کوه‌‌مصواديق‌چنودانی‌در‌الهی‌علم‌يرادر‌خلال‌مباحث‌پیشیر‌مطرح‌شد‌و‌‌معانی

‌پردازيم.‌رو‌به‌صنايع‌بديعی‌و‌عناصر‌خیالی‌می‌بتواهیم‌عنوانی‌را‌به‌آن‌اختصاص‌دهیم!‌ازير
 صنایع بدیعی

درست‌است‌که‌صنعت‌نقطه‌مقابل‌طبیعت‌است،‌اموا‌گواهی‌در‌بوديع،‌عناصوری‌طبیعوی‌و‌يوا‌
که‌عولاوه‌بور‌‌ی‌ديگر،‌صنايعی‌که‌با‌طبیعت‌زبان‌سازگارترند،‌وجود‌دارد.‌نکته‌ديگر‌ايرعبارت‌به

بسا‌صنعتی‌سازگار‌با‌روح‌و‌‌تواند‌مصنوع‌يا‌طبیعی‌باشد ‌چه‌ها‌نیز‌می‌ماهیت‌صنايع،‌کاربرد‌آن
رود‌و‌بالعکس.‌نسبت‌با‌موضوع‌و‌زمینوه‌و‌اعتودال‌در‌کواربرد،‌از‌‌به‌کارطبیعت‌نثر،‌مصنوعی‌

مطلوب‌‌است.‌پوس‌بايود‌در‌بررسوی‌صونايع‌بوديعی‌دو‌صنعت‌يکامل‌اصلی‌کاربرد‌طبیعی‌عو
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نحوه‌کاربردش‌را‌در‌گوشوه‌ذهور‌‌تر‌مهم‌های‌زبانی‌و‌از‌آن‌‌‌‌‌ماهیت‌صنعت‌و‌ارتباطش‌با‌اصالت
‌داشته‌باشیم.

‌نثر‌شد:‌سه‌نوعتوان‌عائل‌به‌‌نامه‌از‌صنايع‌بديعی‌می‌استفاده‌الهی‌در‌خصوص‌
انود‌‌ر‌آن،‌صنايع‌مناسب‌با‌زمینه‌و‌موضوع‌عرفان‌و‌در‌خدمت‌بیان‌مفواهیم‌عرفانینثری‌که‌د‌-

‌اند.‌و‌در‌نثر‌عرفانی‌خوش‌نشسته
نثری‌که‌صنايع‌آن،‌برعکس‌مورد‌پیشیر،‌کاربردی‌افراطی‌و‌متکلفانه‌دارنود‌و‌سود‌راه‌ابولاغ‌‌-

‌اند.‌انديشه
پیشویر‌‌دو‌مووردای‌کمتری‌نسبت‌به‌ه‌‌‌‌نمونه‌اير‌موردپردازی‌است.‌‌نثری‌که‌عاری‌از‌صنعت‌-

‌مند‌به‌زينت‌کلا ‌دانست.‌زاده‌را‌بايد‌علاعه‌دارد‌و‌درمرموع‌حسر
 سجع
فصاحت‌ناديده‌گرفته‌شود‌و‌بلايی‌که‌بوه‌خواطر‌‌یارهایمع‌یبرخشود‌‌ها‌باعث‌می‌پردازی‌سرع

فکور‌و‌انديشوه‌هوای‌ت‌‌‌‌وزن‌و‌عافیه‌بر‌سر‌شعر‌آمده،‌بر‌سر‌نثر‌بیابد ‌يعنی‌نشود‌وارد‌هموه‌حوزه
طورکه‌در‌مثنوی‌ضرورت‌وزن‌همچون‌سودی‌جلووی‌بیوان‌انديشوه‌والای‌مولانوا‌را‌‌شد ‌همان

آيا‌»های‌نقد‌سرع‌اير‌است‌که‌‌‌‌‌داد.‌پايه‌سرع،‌عرينه‌است‌و‌از‌ملاک‌گرفت‌و‌او‌را‌آزار‌می‌می
ای‌موجوود‌در‌ه‌‌‌‌بورای‌مثوال‌بیشوتر‌عرينوه«‌متتلآ‌دارنود؟‌یدو‌معنهای‌سرع‌برابرند‌يا‌‌‌‌‌عرينه

پردازی‌در‌آن‌حشو‌بوده‌است ‌اموا‌سورع‌در‌گلسوتان‌حشوو‌‌مقامات‌حمیدی‌مترادفند‌و‌سرع
‌را‌نشايد(.‌یبستگ‌دل)هرچه‌نپايد،‌‌یستن

مانود.‌در‌‌درسوتی‌برآيود،‌جانوب‌معنوا‌مهمول‌می‌پردازی‌به‌اگر‌نويسنده‌نتوانود‌از‌عهوده‌سورع
بسا‌که‌حشو‌و‌اضوافه‌باشود.‌در‌‌و ‌چهپردازی‌مربوريم‌که‌جمله‌دومی‌بیاوريم‌و‌جمله‌د‌سرع
‌یبرخوآيد ‌اما‌در‌‌کند،‌سرع‌می‌های‌عرآنی‌لفظ‌به‌دنبال‌معناست‌و‌هرجا‌معنا‌ايراب‌می‌‌‌‌سرع
تووان‌‌ناموه‌هوم‌می‌شود.‌در‌الهی‌پردازی‌به‌حدی‌است‌که‌معنا‌ناديده‌گرفته‌و‌گم‌می‌سرع‌متون
‌های‌نابرابر‌را.‌‌‌‌جا‌و‌عرينه‌های‌به‌‌‌‌پردازی‌افراطی‌و‌حشو‌را‌ديد‌و‌هم‌سرع‌سرع

 های غیرهمسان    های دارای قرینه    سجع
خصوص‌متضواد‌‌هايی‌با‌مفاهیم‌نابرابر‌و‌به‌و‌پاره‌دو‌جملهها‌در‌عالب‌‌در‌الهی‌بسیاری‌از‌سرع
‌ها‌نیست.‌حشوی‌در‌آن‌یثح‌يراشود‌که‌از‌‌ديده‌می‌دو‌امرو‌حاصل‌تقابل‌مفهو ‌

‌(18:‌هماند‌خبر‌ندارد.‌)که‌سحر‌ندارد،‌از‌خو‌الهی!‌آن
 های همسان    های دارای قرینه    سجع
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هايی‌برابر‌و‌يا‌حداعل‌نزديک‌به‌هم‌هسوتند‌و‌يوا‌گفوتر‌‌نامه‌دارای‌پاره‌های‌الهی‌‌‌‌برخی‌از‌سرع

‌گنرد.‌ها‌با‌توجه‌به‌مفهو ‌پاره‌ديگر‌لزومی‌ندارد‌و‌مفهومش‌در‌دل‌ديگری‌می‌يکی‌از‌پاره
‌(38:‌همانرَستم‌و‌به‌تحقیق‌پیوستم.‌)‌الهی!‌شکرت‌که‌از‌تقلید

 تضاد
های‌‌‌‌‌سورع‌و‌برخی‌صونعت‌يوراتوان‌از‌صنايع‌طبیعی‌زبوان‌محسووب‌کورد ‌کواربرد‌‌تضاد‌را‌می

«‌تقابول»و‌«‌مقايسوه»حاصل‌مفاهیم‌«‌نا»،‌«بی»،‌«با»های‌‌‌‌توان‌مانند‌وند‌نامه‌را‌نیز‌می‌الهی
در‌«‌تضوواد»نامووه‌هسووتند،‌‌م‌غالووب‌الهی،‌مفوواهییممفوواه‌يوورادانسووت.‌از‌آنرووايی‌کووه‌‌دو‌اموور
تضواد‌حقیقوی،‌‌عولاوه‌بورناموه،‌‌دهد.‌با‌نظر‌به‌زمینه‌موتر‌الهی‌نامه‌جولان‌می‌جای‌الهی‌جای

‌(‌نیز‌پربسامد‌است.34:‌همان«)سرِ‌آسوده،‌دلِ‌آسوده»های‌هنری‌مانند‌‌‌‌کلمات‌متقابل‌يا‌تضاد
 ونشر لف
انديشی‌در‌‌آرايه‌به‌دلیل‌تقابل‌‌با‌زبان‌فارسی‌دانست.‌ايرهای‌سازگار‌‌‌‌‌توان‌از‌آرايه‌ونشر‌را‌می‌لآ
‌زاده‌بوده‌است.‌نامه،‌مورد‌توجه‌حسر‌الهی

:‌هموان.‌)چنویر‌يراکر‌نوه‌‌چنان‌آنالهی!‌بلبل‌به‌چمر‌خوش‌است‌و‌جُعَل‌به‌چمیر ‌حسر‌را‌
15)‌

 عکس و بازی با کلمات/نوعی طرد
‌موردتوجوهدارد،‌از‌ديگور‌صونايع‌‌عکوس‌و‌خصوص‌آنچه‌شوباهت‌بوه‌طورد‌بازی‌با‌کلمات،‌به

‌هوای‌نثر‌عرفانی‌و‌مفاهیم‌آن‌دانست.‌و‌‌توان‌مناسب‌با‌حال‌را‌می‌صنعت‌يرازاده‌است.‌‌حسر
‌(33:‌همانالهی!‌روز ‌را‌چون‌شبم‌روحانی‌گردان‌و‌شبم‌را‌چون‌روز ‌نورانی!)

:‌هموانود.‌)الهی!‌تر‌خوش‌است‌که‌برای‌يکتا‌دوتا‌بود‌و‌جان‌خوش‌است‌که‌از‌دوتوا‌يکتوا‌بو
04)‌

 جناس
‌اگر‌نوع‌آن‌تا ‌باشد‌و‌کلمواتش‌نزديوک‌بوه‌هوم‌بیاينود‌و‌ جناس‌از‌صنايعی‌است‌که‌متصوصا 

راحتی‌‌توانود‌بوه‌رخ‌دهود،‌می‌دو‌کلمهکاربرد‌برای‌ايراد‌آن‌گزينش‌شود‌و‌در‌بیش‌از‌‌کلمات‌کم
در‌‌ر‌نکتوهچهواذهر‌متاطب‌را‌درگیر‌خود‌سازد‌و‌ابلاغ‌انديشه‌را‌عدری‌متدوش‌نمايد.‌پوس‌

‌تواند‌مؤثر‌باشد.‌جناس‌می‌جلوه‌کردنمصنوعی‌يا‌طبیعی‌
‌جناس.‌ناعص‌بودنيا‌«‌بودن‌تا »‌-
:‌همواننه‌عدر‌روزه‌را‌دانستم‌و‌نه‌عدر‌عدر‌را ‌نه‌عرآن‌خواند ‌و‌نه‌سحر‌داشتم‌و‌نوه‌سوهر‌)...
05)‌
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‌يا‌فاصله‌میان‌کلمات‌مترانس.«‌ها‌و‌ازدحا ‌جناس‌بودن‌يکنزدفاصله/‌بی»‌-
‌(48:‌همان)‌...عمری‌در‌نحو‌و‌صرف‌صرف‌کرده‌است...
‌يا‌پرکاربرد‌و‌مأنوس‌برای‌ايراد‌جناس.«‌کاربرد‌و‌نامأنوس‌گزينش‌کلمات‌کم»‌-
‌(10:‌هماندر‌کشور‌هستی.‌)‌مره‌يکسعی‌آن‌چند‌مره‌بیر‌صفا‌و‌مروه‌است‌و‌سعی‌اير‌...
‌عد ‌تکرارشان.‌و‌دو‌کلمهيا‌میان‌«‌و‌تکرارشان‌دو‌کلمهترانس‌میان‌بیش‌از‌»‌-

هرچه‌خواهی‌کنی‌کور.‌بوا‌«‌کر»عطا‌کنی‌که‌با‌«‌کر»الله،‌مقا ‌‌الهی!‌عارف‌را‌به‌مفتاح‌بسم
‌(13:‌همانمقا ‌هرچه‌خواهی‌کنی‌کر‌که‌آن‌کلید‌دارد‌و‌اير‌کلیددار.‌)‌جاهل‌بی‌‌اير

.‌بورای‌تواند‌تأثیر‌ديگری‌را‌خنثی‌يوا‌تقويوت‌نمايود‌می‌موارد‌يرابايد‌توجه‌داشت‌که‌هريک‌از‌
اند ‌اموا‌چوون‌جنواس‌نواعص‌‌فاصله‌آمده‌در‌مناجات‌زير‌بی«‌حُسر»و‌«‌حَسَر»مثال‌کلمات‌

‌طبیعی‌به‌دو‌کلمه‌هراست‌و‌ ‌رسند.‌نظر‌می‌پرکاربردند،‌نسبتا 
‌(48:‌همان)‌...ظر‌دارند‌و‌حسر‌به‌تو‌‌به‌حسر،‌حسر‌شهر‌يک...

طبیعوت‌زبوان‌‌یسوو‌بهو‌راهوی‌‌خودی‌خود،‌ماهیتی‌متکلفانه‌دارنود‌‌ها‌به‌ماهیت‌برخی‌جناس
‌ندارند ‌مانند‌جناس‌مرکب.

:‌هموانالهی‌شکرت‌که‌از‌آنچه‌در‌سر‌دار ،‌اگر‌از‌سر‌گذار ،‌سرِ‌دار ‌و‌اگر‌نگوذار ‌سوردار .‌)
68)‌

 زدایی آشنایی
سوازد،‌‌بدانیم‌که‌متر‌را‌به‌چشم‌خوانندگان‌بیگانوه‌و‌ناآشونا‌می‌یهر‌شگردزدايی‌را‌‌اگر‌آشنايی

شوگرد‌را‌در‌‌‌خوورد.‌ايور‌می‌به‌چشومنامه‌‌های‌الهی‌‌‌‌از‌مناجات‌یتوجه‌عابلتعداد‌شگرد‌در‌‌‌اير
يرا‌نوع‌آشنايی زدايی‌و‌‌زدايی‌مورد‌نظر‌موا‌در‌اينروا،‌از‌نووع‌آشونايی‌ذيل‌صنايع‌بديعی‌آورديم،‌ز

و‌از‌زاويه‌ديگر‌ديودن‌اسوت‌و‌بوا‌انديشوه‌‌يشیدندگرگونه‌اندگريزی‌کوششی‌و‌معنايی‌و‌‌عادت
تواننود‌در‌‌‌وکار‌دارد،‌نوه‌بوا‌خیوال.‌انوواع‌موسویقی‌و‌عناصور‌بلاغوی،‌همگوی‌میمتاطب‌سور

شوود ‌اموا‌موا‌‌گريزیِ‌مورد‌نظر‌ما‌ختم‌نمی‌زدايی‌عرار‌گیرند‌و‌تنها‌به‌عادت‌زيرمرموعه‌آشنايی
زدايی(‌را‌‌)آشونايی‌یعنوان‌یرچنناچار‌‌نامه‌نامی‌نیافتیم‌و‌به‌های‌معنوی‌الهی‌‌‌‌گريزی‌برای‌عادت

‌‌صنعت‌يرازدايی‌و‌هنرارگريزی‌معنوی‌بنامیم.‌‌نموديم‌و‌شايد‌بتوانیم‌آن‌را‌آشنايی‌ايراد کواملا 
های‌‌‌‌‌ها‌نمونه‌گونه‌ها‌و‌شطا‌نمايد.‌شطا‌طبیعی‌می‌موضوع‌يرامناسب‌با‌نثر‌عرفانی‌است‌و‌در‌

‌اند.‌زدايی‌آشنايی‌نوع‌يرابارز‌
‌(16:‌همانالهی!‌توفیق‌ترک‌عبادتم‌در‌عبادتم‌ده!)

‌‌گونه‌ناعض‌و‌تناعضز(‌ت
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نشدنی‌عرفانی‌و‌حالات‌خاص‌روحانی‌عارفوان،‌صونعتی‌‌بیان‌یممفاه‌یبعضتناعص‌با‌توجه‌به‌

‌مناسب‌با‌موضوع‌و‌زمینه‌عرفانی‌است.
‌(38:‌همانالهی!‌شکرت‌که‌کورِ‌بینا‌و‌کرِ‌شنوا‌و‌گنگِ‌گويايم.‌)

 عناصر خیالی
دار‌‌شوعر‌خدشوه‌در‌برابوراستقلال‌نثور‌را‌نرود‌و‌‌به‌کاراصل‌بر‌اير‌است‌که‌عنصر‌خیال‌در‌نثر‌

رود،‌ممکر‌است‌که‌طبیعی‌جلوه‌کند‌و‌حتوی‌در‌ابولاغ‌‌به‌کار‌با‌اعتدالنکند،‌اما‌اگر‌درست‌و‌
بینیم.‌‌اندازه‌و‌در‌خدمت‌انديشوه‌را‌موی‌نامه‌اغلب‌تتیلی‌طبیعی‌و‌به‌انديشه‌مؤثر‌افتد.‌در‌الهی
بوه‌‌یوثح‌يوراناموه‌از‌‌ها‌دارد‌و‌الهی‌ر‌میان‌آرايهرا‌د‌کاربرد‌يرکمتردر‌متون‌اصیل‌نثر،‌استعاره‌

ناموه‌‌توان‌از‌عناصر‌خیالی‌کمرنوگ‌در‌الهی‌متون‌اصیل‌نثر‌فارسی‌نزديک‌است.‌کنايه‌را‌نیز‌می
های‌‌‌‌‌ناموه‌دارد.‌اغلوب‌تشووبیه‌را‌در‌میوان‌عناصور‌خیوالی‌الهی‌بسوامد‌یشوتريرباسوت.‌تشوبیه‌

‌آيد.‌نمی‌به‌چشمها‌‌اند‌و‌تکلآ‌در‌آن‌یان‌انديشهنامه‌کاربردی‌طبیعی‌دارند‌و‌در‌خدمت‌ب‌الهی
‌(39:‌همان)‌...اند‌الهی!‌عقل‌و‌عشق،‌سنگ‌و‌شیشه

گیورد‌و‌ابولاغ‌‌آيد‌که‌ازدحا ‌تتیل‌صورت‌می‌می‌به‌چشم‌تعدد‌تشبیه‌‌دو‌موردنامه‌فقط‌‌در‌الهی
‌افتد.‌انديشه‌به‌تأخیر‌می

گاه‌در‌‌است،‌ماه‌است‌که‌چون‌سالک‌دل‌با‌عمرحسر‌نرم‌ تحول‌و‌اطوار‌است:‌گاه‌چون‌رخ‌آ
اش‌هلال‌است‌و‌گاه‌چون‌سالک‌مرذوب‌بدر‌منیر‌و‌گواه‌چوون‌مروذوب‌سوالک‌در‌‌زعفرانی

‌(41‌،44:‌همانمحاق‌و‌گاه‌از‌شر ‌سوزد‌و‌گاه‌از‌شوق‌فروزد.‌)
کس‌که‌تاج‌عزت‌بر‌سر‌دارد‌که‌حلقه‌ارادتت‌را‌در‌گوش‌دارد‌و‌طووق‌عبوديتوت‌را‌در‌‌الهی!‌آن
‌(16‌،11:‌همانگردن.‌)
يابد‌و‌تصنع‌به‌چشم‌‌به‌تکلآ‌افزايش‌می‌های‌اضافی‌با‌آمدن‌صفت‌برای‌مشبه‌يا‌مشبه‌‌‌‌در‌تشبیه

‌آيد.‌می
‌(64:‌همانيابد.‌)‌الهی!‌در‌کاخ‌ربوبی‌ايمانم‌سر‌مويی‌خلل‌راه‌نمی

 های تحول نثر    تعیین جایگاه اثر در حلقه
ی‌و‌نقود‌کورديم،‌شايسوته‌اسوت‌جايگواه‌الگويی‌مشتص‌بررس‌بر‌اساسکه‌متون‌را‌‌پس‌از‌اير

های‌نثر‌فارسی‌‌‌‌‌هايی‌که‌در‌تعییر‌دوره‌هريک‌را‌در‌سیر‌تحول‌نثر‌معیر‌کنیم‌تا‌از‌میزان‌آشفتگی
های‌تحول‌نثر‌فارسی‌بر‌مبنای‌پیشنهاد‌‌‌‌‌خورد،‌بکاهیم.‌حلقه‌می‌به‌چشمهای‌تحلیل‌آن‌‌‌‌‌و‌شیوه
ترسل‌و‌نثر‌مکتوب،‌نثر‌فنی،‌نثور‌مصونوع‌و‌شوعر‌‌عبارتند‌از‌محاوره،‌خطابه،‌یببه‌ترتخطیبی‌

منثور ‌بنابراير‌نثر‌مکتوب‌پیش‌از‌ظهور،‌ترربه‌شعری‌و‌محاوره‌و‌خطابوه‌را‌پویش‌روی‌دارد.‌
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زمینوه‌ظهوور‌«‌محاوره‌و‌خطابوه»مانع‌بروز‌زودهنگا ‌نثر‌و‌استقلال‌آن‌بود‌و‌«‌ترربه‌شعری»
باشد،‌اصالت‌بیشوتری‌‌تر‌يکنزدهای‌پیشانثری‌‌‌‌‌آوردند.‌هرچه‌نثر‌با‌جريان‌نثر‌مکتوب‌را‌فراهم‌
شوود.‌آنچوه‌‌باشد،‌از‌اصالت‌فاصله‌دارد‌و‌استقلال‌آن‌تهديد‌می‌تر‌يکنزددارد‌و‌هرچه‌به‌شعر‌

هوايی‌پیراموون‌خطابوه‌و‌محواوره‌اسوت.‌بوا‌‌سازد،‌فقدان‌پژوهش‌را‌دشوار‌می‌یوندپ‌يرابررسی‌
تووان‌‌ا‌تشکیل‌شده‌و‌سبک‌يکسوانی‌ندارنود،‌نمیهايی‌مرز‌نامه‌از‌مناجات‌که‌الهی‌توجه‌به‌اير

ای‌واحود‌در‌نظور‌گرفوت،‌اموا‌بوا‌توجوه‌بوه‌‌هبرای‌تمامی‌آن‌حکمی‌واحود‌صوادر‌کورد‌و‌حلقو
ناموه‌را‌در‌‌هوای‌الهی‌‌‌‌تووانیم‌مناجات‌های‌پیشینی‌که‌از‌ابعاد‌متتلفی‌صورت‌گرفوت،‌می‌‌‌‌بررسی

منظورمان‌از‌نثر‌فنی،‌ عرار‌دهیم.«‌ثورشعر‌من»و‌«‌متکلآنثر‌مصنوع‌و‌»،‌«نثر‌فنی»‌سه‌حلقه
های‌نثر‌اصیل‌فارسی‌فاصله‌گرفته‌است‌و‌بر‌‌‌‌‌از‌ويژگی‌با‌اعتدالنثری‌است‌که‌با‌شیبی‌ملايم‌و‌

گیری‌از‌واژگان‌عربی‌افزوده‌است.‌به‌جمال‌اسولوب‌توجوه‌دارد‌و‌بورای‌نزديکوی‌و‌‌میزان‌بهره
نثر‌مصونوع‌و‌ لفظی‌و‌معنوی‌کلا ‌علاعه‌دارد.ی‌ها‌‌‌‌تشبه‌به‌شعر‌دورخیز‌کرده‌است‌و‌به‌آرايش

‌از‌اصالت‌زبان‌فاصوله‌گرفتوه‌اسوت‌و‌معنوا‌در‌تصونع‌و‌ متکلآ‌در‌نظر‌ما‌نثری‌است‌که‌کاملا 
های‌خیالی‌را‌‌‌‌‌ويژگی‌شعری‌و‌جنبه‌نثر‌يراتوجهی‌به‌معنا‌مشهود‌است.‌‌شود‌و‌بی‌تکلآ‌گم‌می

‌«.چه‌گفتر»است،‌نه‌در‌پی‌«‌چگونه‌گفتر»افزايد‌و‌در‌پی‌‌به‌موارد‌يادشده‌می
در‌پايان‌بايد‌بگويیم‌که‌شعر‌منثور،‌به‌عقیده‌ما‌نثری‌است‌که‌تنهوا‌وزن‌عروضوی‌آن‌را‌از‌شوعر‌

های‌شاعرانه،‌تتیلی‌عووی،‌‌‌‌‌کند‌و‌در‌آن‌غلیان‌احساسات،‌توصیآ‌در‌معنای‌مرسو ‌آن‌جدا‌می
پسووند‌‌متاطب‌سوورع‌و‌هموواوايی‌حووروف‌مشووهود‌اسووت‌و‌نثووری‌يووقاز‌طرموسوویقی‌برجسووته‌

‌نمايد.‌می
 گیری نتیجه

های‌پراکنوده‌و‌تشوتت‌در‌‌‌‌‌توانستیم‌از‌نگاه‌های‌پیشنهادی‌يحیی‌کاردگر‌‌‌‌با‌ملاک‌عراردادن‌معیار
ناموه‌عرفوان‌اسوت‌و‌سواختار‌‌نامه‌برهیم.‌ابتدا‌مشتص‌شود‌کوه‌موضووع‌الهی‌بررسی‌نثر‌الهی

ابول‌اموری‌موادی‌و‌اموری‌معنووی‌و‌ای‌که‌در‌آن‌بسیار‌تکرار‌شده‌است،‌مقايسه‌و‌تق‌موضوعی
‌توجه‌به‌امر‌معنوی‌است.

نسوبت‌بوا‌»گانوه‌سونریديم.‌در‌بررسوی‌‌نامه‌را‌با‌معیارهايی‌پن ‌در‌مرحله‌بعدی‌نسبت‌نثر‌الهی
های‌اصولی‌‌‌‌‌از‌مؤلفوه«‌تکورار»شود‌کوه‌‌مشوتص،‌از‌آواها‌شروع‌کورديم‌و‌«های‌زبان‌‌‌‌اصالت
،‌«را»،‌حورف‌«فعول‌سواده»،‌«واو»،‌انوواع‌«کسوره»نامه‌است ‌يعنی‌تکرار‌‌الهی‌ینواز‌گوش

ناموه‌موسویقی‌‌هوای‌از‌الهی‌‌‌‌در‌بتش‌(آرايوی‌واج«)حوروف»و‌«‌سورع»،‌«جنواس»،‌«کلمه»
حاصل‌از‌تکرار‌غیراصولیِ‌اجزای‌زبان،‌تصنع‌و‌تکلآ‌و‌تنافر‌زبان‌را‌موجوب‌شوده‌اسوت.‌بوا‌

نامه‌مشوهود‌‌های‌الهی‌‌‌‌از‌مناجاتگرايی‌در‌بسیاری‌‌رسیديم‌که‌عربی‌یرهنت‌يرابررسی‌واژگان‌به‌
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تووان‌غلبوه‌‌نامه‌می‌از‌اصالت‌زبانی‌دور‌شده‌است.‌با‌توجه‌به‌ترکیبات‌الهی‌یثح‌يرااست‌و‌از‌

مفیود‌از‌تووان‌ترکیبوی‌زبوان‌‌بهوره‌بوردنرا‌ديد‌که‌نشوانگر‌«‌فارسی+فارسی»»الگوی‌ترکیبات‌
های‌‌‌‌‌و‌اضوافه‌‌ز‌اسوتفاده‌کوردهزبوان‌فارسوی‌نیو«‌های‌توان‌اضافه»نامه‌از‌‌است.‌همچنیر‌الهی

زبوان‌فارسوی‌را‌‌‌نحوی‌‌هايی‌نحوی،‌چند‌اصالت‌ای‌خلق‌نموده‌است.‌در‌بتش‌ويژگی‌همبتکران
نامه‌يافتیم ‌يعنی‌کوتاهی‌جملات‌و‌حوذف‌جوزء‌دو ‌بوه‌عرينوه‌جوزء‌اول.‌در‌بررسوی‌‌در‌الهی

بوا‌شوعر‌دارد‌و‌‌یهتوج‌عابولناموه‌نسوبت‌‌،‌مشتص‌شد‌کوه‌الهی«نامه‌با‌شعر‌نسبت‌نثر‌الهی»
‌مستقل‌دانست.‌با‌بررسی‌‌نمی بوه‌«‌هوای‌ديگور‌‌‌‌نسبت‌با‌زبان»توان‌آن‌را‌در‌تقابل‌با‌شعر‌کاملا 

ناموه‌در‌گوزينش‌واژگوان‌از‌زبوان‌عربوی،‌بوه‌اعتضوائات‌زبوان‌‌رسیديم‌که‌گاهی‌الهی‌یرهنت‌يرا
گرفته‌است.‌بوا‌نظور‌بوه‌‌ریتأث‌‌واژگان،‌در‌نحو‌نیز‌از‌زبان‌عربی‌علاوه‌برکند‌و‌‌فارسی‌توجه‌نمی

يافتیم‌که‌در‌الهی«‌های‌علمی‌‌‌‌نسبت‌با‌انديشه» نامه‌هودف‌از‌آوردن‌اصوطلاحات‌و‌تصواوير‌‌در
ناموه،‌انتقوال‌عرفوان‌بوا‌ابزارهوايی‌ديگور‌‌علمی،‌بیان‌اطلاعات‌علمی‌نیست،‌بلکه‌هودف‌الهی

هوای‌‌‌‌‌ا‌ظرافتنسوبت‌بو»انود.‌در‌بتوش‌‌رفته‌به‌کوارعلمی‌متکلفانه‌‌اطلاعات‌يرااست.‌گاهی‌
«‌عناصر‌خیالی»و‌«‌صنايع‌بديعی»‌یببه‌ترتنامه‌‌حاصل‌شد‌که‌در‌نثر‌الهی‌یرهنت‌يرا،‌«بلاغی

.‌نثری‌که‌در‌3شديم:‌‌سه‌نثرنامه،‌عائل‌به‌‌اند.‌با‌توجه‌به‌صنايع‌موجود‌در‌الهی‌مرال‌بروز‌يافته
.‌نثوری‌کوه‌0انود ‌‌فانیآن،‌صنايع‌مناسب‌با‌زمینه‌و‌موضوع‌عرفان‌و‌در‌خدمت‌بیان‌مفاهیم‌عر
.‌نثوری‌کوه‌عواری‌از‌1صنايع‌آن،‌برعکس‌مورد‌پیشیر،‌کواربردی‌افراطوی‌و‌متکلفانوه‌دارنود ‌

پیشویر‌دارد.‌سورع،‌تضواد،‌‌دو‌مووردهای‌کمتوری‌نسوبت‌بوه‌‌‌‌‌پردازی‌اسوت‌کوه‌نمونوه‌صنعت
ع‌زدايی،‌تنواعض‌از‌صوناي‌عکس،‌مراز،‌جناس،‌آشنايی‌و‌ونشر،‌بازی‌با‌کلمات/نوعی‌طرد‌لآ

نامه‌کوه‌‌اند.‌عناصر‌خیالی‌الهی‌رفته‌به‌کارهستند‌که‌گاه‌طبیعی‌و‌گاه‌مصنوعی‌‌‌نامه‌بديعی‌الهی
‌نمايند‌که‌عبارتند‌از‌تشبیه،‌استعاره‌و‌کنايه.‌بسامد‌کمی‌دارند،‌بیشتر‌طبیعی‌می

رسویديم‌کوه‌‌یروهنت‌يوراهايی‌که‌از‌ابعاد‌متتلفی‌صورت‌گرفوت،‌بوه‌‌در‌پايان‌با‌توجه‌به‌بررسی
شوعر‌»و‌«‌نثور‌مصونوع‌و‌متکلوآ»،‌«نثر‌فنی»‌سه‌حلقهنامه‌را‌در‌‌های‌الهی‌‌‌‌توانیم‌مناجات‌می

‌عرار‌دهیم.«‌منثور
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 منابع
  ( .سبک1999بهار، محمدتقی .) .شناسی، چاپ ششم، تهران: امیرکبیر 
  ونهم، قم: بوستان کتاب. نامه، چاپ سی (. الهی1931زاده ِملی، حسن. ) حسن 
  (. رن نثر در ادب پارسی، چاپ سوم، تهران: زوار.1993ن. )خطیبی، حسی 
  ( .انواع نثر رارسی، چاپ ششم، تهران: سمت.1931رستیار رسایی، منصور .) 
  (. گنوینه سخن، چاپ هفتم، تهران: رردوس.1931الله. ) صفا، ذبیح 
  ( .1933کاردگر، یحیی« .)الیویی برای تحلیال متاون منثاور رارسای بار مبناای مقدماه 

 .111-33، صص 09، شماره 99نثرپژوهی ادب رارسی، سال «. شاهنامه ابومنصوری
  ( .یخ وصاف همراه با مقدم1933اااااااااااا ای در شار   ه(. وصف وصاف )گزینشی از تار

 احوال و سبک نویسندگی وصاف، تصحیح و شر  متن(، تهران: صدای معاصر.
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